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از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ کسانی که «

کنم  توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می
از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این 

  » .نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند گنجینۀ تمام 
  )ره(امام خمینی                                                                     

                   
  
  

  
  
  
  
. خواهم بگویم که این جنگ، یک گنج است می«

 8آیا خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 
  ».سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند

  
 اي االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت
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بررسی ، اولیه ویرایش     گویا  ستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ
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  معارف جنگ
ها، ذخایر و  اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«
هاي نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که  آوردهاي جبهه دست

خداوند متعال به پاس فداکاري ها، ایثارگري ها و برکت خون 
رزمندگان اسلام نمـوده و از شهداي والامقام، نصیب 

هاي پاك وتشنۀ نسل جوان  هاي جوشان آنها به سینه سینـه
  .گردد انقلاب اسلامی منتقل می

از پاییـز » ت معـارف جنـگئهی«سازمان افتخـاري   
اي و بنیانگـذاري  خامنه، با تصویب حضرت امام 1373سال

امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام شهید سپهبد علی صیاد 
شیرازي و حمایتهاي مادي و معنوي مقام معظم رهبري و 
فرماندهی کل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی 

عهده گرفته و مفتخراست که با الهـام از کلام  بسیجی بر
نَ جـاهـَدوا فینا والـذّی«نورانی خداوند متعال مبنی بر 

، با صداقت و تلاش »لَنَهدینَّهم سبلَنا و انَّ االلهَ لَمع المحسنیِن
دسته جمعی در این وادي مقدس گام نهاده و این رسـالت 

پژوهشی ـ فرهنگی ـ «افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 
شکل گرفته است ادامه دهد و در این » عملیاتی و آموزشی

  .  به لطف و یاري خداوند متعال داردراه امید 
ت معارف جنگ در گردآوري تجارب شیوة کار هیئ

هاي نبرد بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و  جبهه
مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن 
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اند، بـه منـطقـه  عهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
آوري خاطـرات خـود در عملیات عزیمت نموده و با یاد

هاي تحـریـري، صوتی و تصویري،  صحنـه نبـرد و بـرداشـت
هـاي تلـخ و شیرین را  اي از حقایق و واقعیت مجموعه

گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارك و 
  .اند هاي نبرد در مسیر تدوین قرار داده اسناد جبهه

به صورت  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 
دانشگاه  3نظري و میدانی براي هر دوره از دانشجویان سال

براي  1382نیروي زمینی و از سال ) ع(افسري امام علی 
به  کلیه دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامی ایران

نفر  19300آمده و تا زمان نگارش این کتاب بیش از اجرا در
و  هاي مزبور را در دو مرحله نظري التحصیلان دانشگاه از فارغ
  .آموزش قرار داده است تحتمیدانی 

آموزش  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال 
کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق 

ریزي نمود و این  لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی
هاي  عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

ساعت آموزش معارف جنگ را در  16سازمانی خود به مدت 
که تا زمان  شایان ذکر است. می نمایندساعات فوق برنامه طی 

نفر از کارکنان وظیفه که  هزار 100چاپ این کتاب بیش از 
باشند،  ها و مراکز آموزش عالی کشور می التحصیل دانشگاه فارغ

 .اند آموزش نظري معارف جنگ را فرا گرفته
  »شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«هیئت معارف جنگ 
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  سخن ویراستار
، ماننـد  شهید صیاد شـیرازي به دعوت  1374از سال 

اندازي و ادامه فعالیت هیئت  در راه دیگر همرزمان مدعو
  .معارف جنگ همکاري داشته و دارم

، آقـایی بـا   1389سـال   تابستان در یکی از روزهاي
هیئت معارف جنگ تمـاس تلفنـی گرفتـه و درخواسـت     

این کتاب به قلم . را داشتند» 202خاکریز «خرید کتاب 
است که در آن خاطرات  ستاد علی عبدي بسطامی 2سرتیپ

شرح  -84تیپ 139گردان –اش  خود را از یگان خدمتی
ن و چگـونگی اقـدامات   المبـی  از عملیات فـتح . داده است

گردان و فداکاري رزمندگان آن، به ویژه فرمانده گردان 
دافندي در و بالاخره خط پمراد نقدي  سرگرد شاهشهید آن 

توسط انتشـارات   1380این کتاب در سال . 202خاکریز 
شـهید  «گذاري هیئت معارف جنـگ   سبز و سرمایه ایران

  .منتشر گردید »سپهبد علی صیاد شیرازي
که موجودي این کتاب پایان یافتـه بـود،    جایی از آن

همکاران اینجانب خواسته آن خریدار محترم را بـا بنـده   
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موفق شدم با ایشـان   طی تماس تلفنی. در میان گذاشتند
. مومذاکره و اصرار ایشان را براي تهیه این کتاب جویا ش

با معرفی خود، گفتند در آن روزها جمعی این گردان  وي
جلـد از  بعد از ایـن مـذاکره قـول دادم یـک     ...  بودند و
از آرشیو موجـود خـارج نمـایم و هـر     یاد شده را کتاب 

  .روزي که وقت کردند بیایند و کتاب را بگیرند
بـراي گـرفتن کتـاب بـه      محمـدزاده  آقـاي روزي که 
 »شـیرازي  صـیاد  علـی  سـپهبد  شـهید « جنـگ هیئت معارف 

آمدند، آن روز متأسفانه در محل حضور نداشتم و ایشـان  
، خـاطرات مکتـوب   202همراه با دریافت کتـاب خـاکریز  

شده خود را همراه با لوح فشـرده تـایپی آن بـه همکـاران     
متوجــه شــدم کــه ایــن خــاطرات در پاســخ . داده بودنــد
 ي است که معاونت احتیـاط نزاجـا، در اختیـار   ا پرسشنامه

که براي گرفتن سابقه خدمت مناطق  سربازان زمان جنگ
عملیاتی خود به آن معاونت، جهت کسر خدمت سـربازي  

معاونـت  . است قرار دادهنمایند،  فرزندان ذکور مراجعه می
هاي تکمیل شده چـه   آوري پرسشنامه احتیاط نزاجا با جمع
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آرزو  خواهد بکند بنده از آن خبر ندارم اما کرده یا چه می
بـا مطالعـه   . و به عموم ارائه گردد دارم کاري خوب انجام

ت بـا ارزش و  فهمیدم چه قدر این خاطرا مطالب دریافتی
، از زبـان یـک سـرباز    این خـاطرات کـه  . کم نظیر هستند

دریایی عمیق است که خواننده را  ، مانندنگاشته شده است
سـطر بـه    ور کـرده و در  خود غوطـه یک غواص در  مانند
هاي گرانبهاي زیـادي از   ها و سنگ به گنج خود او راسطر 

هـاي معنـوي،    ها، پیوندها، ارتبـاط  ها، عاطفه مهربانیجنس 
هـاي پرافتخـار فرزنـدان تمـام      ها و فداکاري ها، رنج سختی

کـه  رزمندگان برومنـدي  . رساند زمین می جغرافیاي ایران
 این سـرزمین بـزرگ    اي از وجود دشمن، آنان را در گوشه

اي کـاش   .دشمن جمع و همدل کرده است بله بابراي مقا
توانستم آن احساسی که با خواندن این خـاطرات پیـدا    می

هر چه بیشـتر بـر آن فکـر نمـودم،     . نمودم، به قلم بیاورم
ایـم   هاي بیشتري شدم که از آن غافل بوده متوجه واقعیت

  .و ناگفته مانده است
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هاي بعد از جنـگ، هـر چـه کتـاب      ما در تمام سال
ایم، بیشتر با نگاه کلان به بحث جنـگ تحمیلـی و    نوشته

ـرد کمتـر کتـاب      . ایـم  دفاع مقدس پرداختـه  بـا نگـاه خُ
که خیلـی مختصـر    این مجموعه خاطرات با آن. ایم نوشته

است، از نگـاه یـک سـرباز، بخشـی از جنـگ و دفـاع را       
در قطعــاتی از ســرزمین بــزرگ . تعریــف نمــوده اســت

ي بـا همسـنگران، همرزمـان،    که روابط و کشورمان و این
چگونه بـوده  ... بالادستان، فرماندهان، شهدا، مجروحان و 

رمـز   بهخواننده به تدریج با خواندن این خاطرات . است
در » اسـلام «قرن و کلمه  27در » ایران«ماندگاري کلمه 

شود  خواننده متوجه می .برد پی میدراین کشور  قرن 14
خاطرات بوي مهربـانی، بـوي جوانـان    سطر به سطر این 

بوي تربیـت  . دهد نهاد و فداکار این مرز و بوم را می پاك
خوب و پدران و مادران خوب، بوي خوبی، بوي مهربانی، 

  ...بوي فداکاري، بوي شجاعت و از خودگذشتگی و 
ما بـا خوانـدن ایـن خـاطرات و نظـایر آن متوجـه       

جا مانـده در   شویم که چقدر از این سرمایه معنوي به می
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 یـابیم  و در مـی  ایم سربازان آن زمان غفلت کرده ي سینه
ها، احساسات، تعقل و تفکر آنان به واسطه حضـور   که دل
چگونـه شـکل    ،در آن میادین خـون و آتـش   شان جانانه
به طریقی پیوند این  ایم ه است و ما تا کنون نتوانستهگرفت
میـدان   کـه در  هاي مهربان گره خورده به یکدیگر را دل

فظ و با ادامه آن پیونـدها، ایـن   جنگ حاصل شده بود، ح
  .یمهاي معنوي کسب شده را توسعه ده شارز

چقدر سخت است براي سربازان آن زمان و تطبیق 
آن ادبیات گفتاري و رفتاري میـدان دفـاع و جنـگ آن    

شـاید ایـن   ... وزروز با ادبیات گفتـاري و رفتـاري ایـن ر   
 بایـد ایـن عزیـزان   که  است همدردي، مجاهدت دیگري

ی و در آزمایشی دیگر و این چنینبا توفیق و  باشند داشته
خـویش در پیشـگاه    ارائه این بخش از مجاهدات نفسانی

خود سـربلندتر حاضـر    پروردگار و ارواح شهداي همرزم
 هاي معنـوي  صاحبان این گنج اگراما افسوس که . گردند

هاي روز شده  رسانهفضاهاي مسموم گرفتار حال و هوا و 
متأســفانه بایــد . و از حــال و هــواي آن روز دور گردنــد
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اعتراف کنیم که خیلی کم هستیم که بتوانیم ادعاي چیره 
شدن و موفقیت بر حال و هواي غفلت زده و فریبنده این 

  ...روز داشته باشیم
متوجـه   ، خواننـده آقاي محمدزادهبا مطالعه خاطرات 

هاي جامعه، افراد گمنامی هستند کـه   د که در لایهوش می
ذهن خود را هنوز هم با حال و هواي آن روزهـا مشـغول   

اي هم ندارند که از آن روزها جـدا   اند و علاقه نگه داشته
هاي فریبنـده   و ذهن خود را با رفتارها و گفتارها و غفلت

  .کننداین روزها مشغول 
ود را، آن زتـر از جـان خ ـ  این عزیـزان؛ یـاران عزی  
 خـونی  هاي خاکی، پـاره و  جوانی و شور و نشاط را، لباس

ها، سر و صورت خاکی، زخمی و آغشته به خون  ، دسترا
هـا   ها، توپ در میان آتش تیربارها، خمپاره خود همرزمان
خـاطرات آن را در  را جا گذاشته امـا   هاي دشمن و بمب

ها،  در دلتنگی آنها خاطراتی که با. اند جان خود نگه داشته
خاطراتی کـه انحصـاري   . افزایند میصبر و تحمل خود بر 

  .و براي هر کس خاص استبوده 
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اینجانب حیفم آمد که این مجموعه کوچک، امـا بـا   
در دسـترس عمـوم    ،بخش بزرگ و لذت معانی و مفاهیم

هر چند  بر آن شدم که خدمتی لذا .وطنان قرار نگیرد هم
یاد آن همرزمان عزیزم در دفاع  انجام داده و به کوچک

مقدس، خود را در ایـن حـال و هـواي نویسـنده محتـرم      
ــنم ــهیم ک ــت   . س ــده را از حال ــه ش ــتن ارائ ــابراین م بن

اي اداري خارج و بـا عنـوان گـذاري مطالـب،      پرسشنامه
 ی و تهیه نمایه، به شکل کنـونی و انشـاءاالله  ویرایش نسب

سـازي،   مـاده پس از آ. قابل استفاده براي عموم درآوردم
ارائه دادم و ایشان نیـز پـس از    آقاي محمـدزاده آن را به 

نسـخه   آن را اعـاده نمودنـد و   اصلاح و تکمیـل جزئـی،  
رئـیس   امیـر سـرتیپ آراسـته   أیید و تشویق آماده شده با ت

شـهید سـپهبد علـی صـیاد     «محترم هیئـت معـارف جنـگ    

  .در مرحله انتشار قرار گرفت »شیرازي
در پایان لازم به ذکر اسـت کـه ارتـش جمهـوري     

 5/2، به ویژه نزاجا در طول جنـگ تعـداد   اسلامی ایران
این عده هـر  . افراد وظیفه داشته استورودي میلیون نفر 
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کدام به طور میانگین، دو سال در ارتش خدمت داشته و 
در منـاطق عملیــاتی   مـدت را  ایـن  درصـد  80بـیش از  

مشـابه خـاطرات   خاطرات  تعداد زیاديمسلماً  اند و هبود
د، وجـود دار  آنان نیز نوشته شده در این کتاب در سینه

ــا  ــع متأســفانه ام ــراي جم ــاري ب ــوز ســاز و ک آوري،  هن
هاي بعدي  به نسل این خاطرات ساماندهی، حفظ و انتقال

چنـین   کـه از  حیف است و صد حیـف . نشده است مهیا
سرمایه عظیم ملـی و معنـوي کـه پدیـد آورنـدگان آن      
فرزندان و پدران و مادران این سـرزمین هسـتند، غافـل    
بمانیم و گذشت زمان این پدیده عظیم را به فراموشـی و  

باید اندیشیدکه چه باید کرد؟ چـه بایـد    ...خاك بسپارد
  چگونه؟ بکنیم و

بـه آن  توانیم و یـا   چه که می آنبه خدا کند همگی، 
  .آمین. کنیممکلف هستیم عمل 

  گویا ستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ
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  60خاطره شیرین دوره آموزشی در فروردین 
ــروردین   ــط دوره آموزشــی در ف ــود، در  60اواس ب

پادگــان ســرگرم فراگــرفتن ) صــبحگاهی(میــدان مشــق 
 1فرمانده گردان جناب سرهنگ بخشندهآموزش بودیم، که 

خبر سررسید و تمام سربازهاي گروهان ما را در ضلع  بی
ن جمع کرد، وقتی همه به صف شدیم شرقی میدان پادگا

تـا سـالن    دادند طول میدان پادگان چهـل دختـر  ستور د
هزار متر به صـورت سـربالایی   که نزدیک به  را نمایش

و  رفـت  صـورت مسـابقه مسـیر    بـه و د، بدون اسلحه بو
جا کـه قبـل از سـربازي ورزش     بدویم، از آنرا برگشت 

حسـب عـادت   ام فوتبال بود و همینطـور بـر    مورد علاقه
م، دوره یــددو هـاي زود مــی  اي یکــی دو روز صــبح هفتـه 

آموزش سربازي براي من با تمام سختی که داشت خیلی 
هـاي   آسان و راحت بود، زیرا توانایی و آمادگی آمـوزش 

آن روز اولین نفري بودم که فاصـله  . سخت را هم داشتم

                                                 
به مدت دو  - چهل دختر – 02دوره آموزشی من در مرکز آموزش .  1

 .بود 15/2/60تا  12/12/59از  ماه
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وقتی به فرماندهان رسیدم، داشـتم  . تعیین شده را دویدم
را نگفته بودم کـه  ... کردم، هنوز من  خودم را معرفی می
یکی و به آرامی مشت گره کرده  اب جناب سرهنگ بخشنده

به سینه من که خبردار ایستاده بودم، زد و با دسـت بـه   
دوبـار دور  «: سالن بزرگ پایین میدان اشاره کرد و گفت

ها را هم دنبال مـن روانـه    و بقیه بچه» آن سالن را بدوید
کـه از نفـس    دور دویـدن، درحـالی   2کرد، بعد از اتمـام  

افتاده بودم، سعی کردم به زور هـم کـه شـده خـودم را     
فرماندهان معرفی کنم، اسم خودم را، محل اعزامم  جلوي

را، جمعی گردان و گروهانم را، و در آخر با صداي خیلی 
 سرکار اسـتوار سـلیمانی  ، تحت آموزش 1دسته : بلند گفتم

 اسـتوار ت مهاي فرماندهان بـه یکبـاره س ـ   هستم، که نگاه

چرخید که در لباس رنگ و رو رفته استواري بـا   سلیمانی
فرمانـده   مـرادي  سـروان  جنـاب رنگش در کنـار   درجه کم

خـدمتش بـه    سلیمانی استوارگروهان خبردار ایستاده بود، 
اتمام رسیده بود، ولی به خاطر جنـگ خـدمت را تـرك    

  .نکرده بود
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روز فرصت پیدا کرده بودم با یـک  من از اینکه آن 
 ما موجـب خوشـحالی و خوشـنودي فرمانـده    دي اکار انفر

اي که نه بـا اجبـار و    شوم، خیلی خوشحال شدم، فرمانده
دش اکراه، بلکه بـا عشـق و علاقـه هنـوز در پسـت خـو      

طــور  و همــین کــرد و بــه اهمیــت شــغلش خــدمت مــی
سرنوشت کشورش که در شرایط بحرانی قرار گرفته بود 

کرد، و بدون تحقیر و اهانت به سربازها و اعمـال   فکر می
و رفتارهاي ناپسند به جا مانده از رژیم شاه و بدون آزار 
و اذیت و خالی کردن خشم و ناراحتی خـود بـر سـر مـا     

بودیم، با سربازها و جوانان که بیشتر انقلابی و پر دغدغه 
صبر و حوصله به مـا آمـوزش و انـرژي و درس عـزت     

داد، تا به چیزي فکر نکنیم جز به کشورمان کـه   نفس می
 یعنـی  آن مـرد، . مورد تجاوز دشمن قـرار گرفتـه اسـت   

 ـ سرکار استوار سلیمانی اش در  هبا آن درجه رنگ و رو رفت
طاعت از نصـایح و  که یاد و ا آمد نظر من یک ژنرالی می

آموزش و فرامین او طی دو سال خدمت سربازي به مـن  
شـیرینی  . داد استقامت و جنگیـدن مـی   ي انگیزه و روحیه
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اي کـه سـربازهایش را    آن خاطره فقط به خاطر فرمانـده 
  .آورد رقم خورد فرزندان خود به حساب می

  
دوره آموزشــی و اســامی فرمانــدهان در طــول  از بعــد
  خدمت

پیاده  84تیپ مستقل دوره آموزشی به از پایان بعد 
در  139گـردان   د، منطقه عملیاتی گروهان سـوم آبا خرم

  . اعزام شدم و نوسود پاوه یعنی غرب کشور،
  : اسامی فرماندهان گروهان عبارت بودند از

 ؛هپنا جناب سروان سلطان -1

 ؛جناب سروان حمید رضا یادگاري -2

در مرحلـه سـوم   ( جناب سروان حمید دقیق احمـدي  - 3
 ).زخمی شد عملیات محرم

بعـد   یکرم شاهو  کریمی ستوان: فرماندهان دسته -4
بـا   احمـدي  دقیـق  سـروان  جنـاب از زخمی شدن 

... بودن جانشین فرمانده گروهان جناب سروان 
که تـازه بـه گروهـان مـا آمـده بـود، ولـی از        
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 یکرم ـ شـاه  ستوانعملاً . آمد سنگرش بیرون نمی
  .فرماندهی گروهان را به عهده داشت

 
  

  :139فرماندهان گردان 
 هزاد جناب سرهنگ ابراهیم -1

 جناب سرهنگ هاشمیان -2

و  202هـاي   فـاتح تپـه   مراد نقـدي  شهید سرگرد شاه - 3
 و عین خوش دشت عباس

 جناب سرگرد نشاطی -4

  
  :اسامی فرماندهان تیپ

 جناب سرهنگ کلانتري -1

 جناب سرهنگ بیرانوند -2

 نسبالشریف جناب سرهنگ  -3

  
  فرماندهان گروهان، گردان و تیپنحوه برخورد 
اي که ما به سربازي رفتیم، سیستم ارتـش   در دوره

در حال تغییر و تحول بـود، امـا بـا گذشـت دو سـال از      
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و فرمانـدهان  ) بیشتر در پادگان آموزشـی (انقلاب، هنوز 
ستاد پادگان و گردان و گروهان، به تشویق سربازها براي 

دادند که هیچ،  نمیخدمت در آن شرایط حساس اهمیت 
ه در خـور  حتی بعضی از فرماندهان رفتارهاي مناسب ک ـ

انقلابـی و اسـلامی باشـد     شخصیت فرمانـدهان ارتشـی،  
رفتـیم   نسبت به ما سربازها که بـه جبهـه و جنـگ مـی    

کـه تعـدادي از افـراد کـه بـه صـورت        طـوري . نداشتند
د داوطلب و علاقه به سربازي آمده بودنـد و حتـی قص ـ  

ــتند،اســتخدام در  ــاي  ارتــش را داش ــه خــاطر رفتاره ب
ناشایست بعضی از فرماندهان ترك خدمت و از سربازي 

  .کردند در آن شرایط حساس فرار می
اما در واحد رزمی در منطقه عملیاتی بـه خصـوص   

تنـگ و   ، در آن روزهـاي سـخت،  در خـط مقـدم جبهـه   
دشوار، روابط بیشتر فرماندهان دسته و گروهان و گردان 

ــا  ــپ، ب ــر دســت، و تی ــه و ســربازان زی ــه، برادران پدران
از فرمانـدهان   اي کـه خـود مـن    گونـه  محترمانه بود بـه 

شـهید  ، از 84محترم و غیور گـردان و گروهـان و تیـپ    
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گرفته تا فرماندهان بـا شخصـیت و    مراد نقدي سرگرد شاه
جنـاب  ، جناب سـروان حمیدرضـا یادگـاري   محترم گروهانم، 

، کریمـی  سـتوان و فرمانـدهان دسـته،    سروان دقیق احمدي
... و  فریدونی گروهبان، حسنوند سرگروهبان، یکرم شاه ستوان

گذشته از درس محبت و دوستی و اتحاد و همدلی، خیلی 
ام تـأثیر   چیزهاي دیگر یاد گرفتم که در زندگی شخصـی 

هـا بـود کـه     ی و همرزم بودن با آنیآشنا. زیادي داشت
در مقابل آن  .بودنم پی ببرم موجب شد به هویت ایرانی

هاي زیـادي از مـا سـربازهاي     ادبی جسارت و بی عزیزان
دیدند،  تجربه بودیم می زیردست خود که بیشتر خام و بی

افتخـار  . دادنـد  ولی با بزرگواري و درایـت اهمیـت نمـی   
کنم که زیر دستشان خدمت کردم، خیلی دوستشـان   می

دارم، همیشه به یـاد تـک تـک فرمانـدهان و همرزمـان      
رشـان یکـی از آرزوهـاي    امیـد دیدا . عزیز خودم هسـتم 

  .بزرگ زندگی من است
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  هایی که شرکت داشتم عملیات
در غـرب   عملیات پشتیبانی تصرف قله شمشی -1

 نوسود و مسلط به شهر طویله عراق

 )ص(االله  عملیات محمد رسول -2

 نالمبی عملیات فتح -3

 عملیات محرم -4

کـه وارد   عملیات پشـتیبانی والفجـر مقـدماتی    -5
عمل نشدیم، زیرا دشمن از استعداد و زمـان و  

در مرحلـه  . طرح عملیات ما اطلاع یافتـه بـود  
، دلاوران خط شکن بسیجی، در این عملیات اول

ــدند و    ــره ش ــمن محاص ــین دش ــدان کم ... می
 .ملیات متوقف شدع

  
  ها خاطرات عملیات

اي هــ عملیــات خــاطرات تلــخ و شــیرین زیــادي از
، ولی ما در مقابل ایمان و رشـادت و  مختلف به جا مانده

هـا   شجاعت و از جان گذشتگی شهدا کـه در رکـاب آن  



ها خاطرات عملیات  /25  

چه حرفی بـراي گفـتن یـا     ،حکم سیاهی لشکر را داشتیم
ــم   ــا داری ــته ادع ــداي نخواس ــاطرات در . خ ــرین خ  بهت

ها در بـین   همدلی و فداکاري ،ها ها، همان دوستی عملیات
هـاي بـه یادمانـدنی را در پـی      ها بود که پیروزي رزمنده

شهادت همرزمان و عدم موفقیـت در   داشت و در مقابل
ها، خاطرات تلخی اسـت کـه همچنـان     بعضی از عملیات

  .آزارد جسم و روح ما را می
خیلی سـعی   ام تا امروز بعد از اتمام خدمت سربازي

ام  هــاي دو ســال ســربازي کــردم تــا از میــان یادداشــت
دان شـهیدي  خاطراتی را تنظیم کنم که شایسته دلاورمر

ــدند   ــن ش ــلاي وط ــپر ب ــه س ــد ک ــفانه باش ــی متأس ، ول
 هاي دنیوي و امورات شخصی زندگی تـا کنـون   گرفتاري

اکنون هـم کـه    .فرصت این رسالت را از من گرفته است
حرفـه و   ،اگـر چـه نوشـتن    حاصـل شـده اسـت    توفیقی

خواهد، اما به یاد و عشـق یـاران،    تخصص خودش را می
هایی از خاطرات تلخ و شـیرین بـه جـا مانـده از      قسمت
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رضـی  انشاءاالله کـه م  .کنم را بیان می 61و  60هاي  سال
  .رضاي خداي متعال و شهداي والا مقام باشد

  
  اولین مأموریت رزمی

ورود ما سربازان جدیـد  اي از  ، یکی دو هفته1360 تیرماه
گذشته ) ، جبهه نوسود139منطقه عملیاتی گردان (به خط مقدم 

چهارم مرداد بود، به یک دسته سربازان گروهـان   نیمه شب. بود
کـه بـه تـازگی از    » ازهـر  کاوه«مستقر در قله ) گروهان سوم(ما 

مرکـب از   دشـمن . تصرف دشـمن آزاد شـده بـود، حملـه شـد     
قلـه   ،سعی داشتند با پاتک و مزدوران وابستهکماندوهاي عراقی 

عـراق و   هاي مهم مشرف به شهر طویله ا که یکی از قلهزهر کاوه
سـربازهاي  . کنـد تصـرف   است را دوبـاره  مناطق اطراف نوسود

ــا حمایــت نیروهــاي بســیج  و  و ســپاه دســته مســتقر در قلــه ب
که در یـال سـمت راسـت قلـه مسـتقر       پیشمرگان مسلمان کرد

در آن پاتک، بچـه  . نشان دادند اي از خود ودند، مقاومت جانانهب
سرباز قدیمی و با تجربه گروهان محمدتقی (شهید  3ها با دادن 

دشـمن را شکسـت   )  هاي همدان و دو سرباز جدید از بچه متقی
  .نشینی نمودند داده و مجبور به عقب
اعـلام شـد، پـانزده سـرباز بـراي تقویـت و       صبح روز بعد 

آمـاده   ا و ملندوزهر یض نفرات دسته جلو مستقر در قله کاوهوتع
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، ، شـیري ، ایـوب بـاقري  ، مجرديمن، مهدي مولایی، زلفی. شوند
با تجهیزات کامل و مقداري ... و  – 56منقضی خدمت  – رسولی
 بـه سـمت جـاده نوسـود     شنگ و نارنجک اضافه از تپـه نـروي  ف

  .سرازیر شدیم

که سـرباز قـدیمی و بـا     باقري ایوبمسئولیت گروه به 
در جاده خبري از ماشین نبود، . دل و جرأتی بود سپرده شد

پیاده در حال رفتن به سمت نودشه بودیم که یـک ماشـین   
با بار و تعدادي نیـروي سـپاهی و    از سمت پاوه ،سپاه تویوتا

راننده بـا سـلام و صـلوات گـروه مـا،      . بسیجی از راه رسید
توقف کرد و هر کدام چون ملـخ بـه اتـاق و بدنـه ماشـین      

دسـته جمعـی از    ،نفـرات بین راه چندین بار . آویزان شدیم
کـش و   ماشین سوار و پیاده شدیم تا ماشین توانست از سینه

  .به نودشه بالا برود اتی نوسودسربالایی تند جاده عملی
  

  احساس دلتنگی با دیدن مادرِ کُرد
آفتاب در حال غروب کردن بود که به دره ورودي 

شهري که هنوز در تصرف و اشغال . شهر نودشه رسیدیم
جلو و ما بقیـه   ایوب بـاقري . طلب مزدور بود زیهدشمن تج
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ارتفاعــات گــروه پشــت ســر هــم از میــان شــیار و دره 
  .زهرا حرکت کردیم اورامانات به سمت قله کاوه

از میان باغی رد شدیم که هنـوز یـک خـانواده کـرد در     
من با دیدن مادر خـانواده کـه روي   . کلبه آن سکونت داشتند

اي  ، لحظـه ل ریسیدن پشم بودسکوي کلبه نشسته بود و در حا
بـا   .احساس اندوه و دلتنگی دو سه ماهه خودم را آشکار کردم

. سلام مادر من، خسته نباشید: صداي خیلی بلند صدایش کردم
. او کارش را رها کرد، از جایش بلند شد و از سکو پایین آمـد 

چند قدم به طرف ما برداشت و با گویش کردي شروع کرد به 
مرگتـان   قربانت گردم، جانم فـدایتان، پـیش  «ابراز احساسات 

ش دور شـدیم، وقتـی   تا اینکه ما از جلوي چشـمان » ...گردم و 
مـادر کـرد همچنـان    ، برگشتم تا دسـتی بـراي او تکـان دهـم    

در . کرد می ه سمت آسمان بود و داشت مارا دعاهایش ب دست
ها را  رفتیم، من گویا این صحنه بین گروهی که به سمت قله می

در افکارم بابت تمام غم و اندوه و احساس . دیدم در خواب می
طـور دلهـره و تـرس از     اده و همینغربت دوري از دیار و خانو

یا نزدیـک و کشـته شـدن بـه دسـت دشـمن،        توپ و خمپاره
از طرف دیگـر  . احساس شرم و خجالت به من دست داده بود

خود را در   ،از اینکه در شرایط بسیار حساس و بحرانی کشورم
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دیـدم، احسـاس    لباس مقدس سربازي فرزند همه کشورم مـی 
  .داشتمغرور و شعف 

پـوچ  نـه تنهـا   هـاي   تأسف از افکار و عقاید و وعـده 
جهت رفع فقر و ظلـم و محرومیـت و   ... انقلابی و خلقی و 

مشکلات زندگی پدران و مادران دلسوز و مهربان کـرد و  
دیــدیم  بلکــه مــی... و شــمالی و جنــوبی و  تــرك و بلــوچ

ك سـلب انـد  هـا موجـب    حمایت از آن هایی به اسم گروه
هـا   و افزودن مصائب و درد و رنج و مشکلات آن آرامش
 اند تعدادي از جوانان همـوطن  آنان سبب شده. اند هم شده

هـا و   سـاز، بـه اسـم گـروه     در شرایط بحرانی و سرنوشـت 
اعـم  پیشرو و انقلابی، دیگر برادران ایرانی دروغین احزاب 

بسیجی و سپاهی خود را که ایـن مـادر آنـان را     از ارتشی،
 ،دانـد  پسر خود و ضـامن امنیـت و مـدافع کشـورش مـی     

 ـانبخو... مزدور و عامل امپریالیست و  د، و بـه ایـن جـرم    ن
کشــتن و ســربریدن بــرادر و ( آنهــا را بــه قتــل برســانند

مبارزه انقلابـی و   ها باز و بسیجی براي این گروههموطن سر
با دامن زدن بـه تفرقـه و نفـاق در    و ) شد تلقی می طبقاتی

  .بیاندازندداخل کشور درگیري و برادرکشی به راه 
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که در این شرایط سرباز هستم، سینه و قلبم لبریز از  از این
شده بود که دستانش را نه بـراي نیازهـاي    کُرد عشق به مادري

وجود خودش، بلکه براي حفظ جان من  جوان که جاي پسـرش  
لـب سـلامتی مـرا    طان گرفته بود و از خـدایش  داند به آسم می

ام دور  با دلگرمی بیشتر و با تصور اینکه نه تنها از خانواده. داشت
قدمی دشمن در کنارم و پشـت   در دو ،جا نیستم، بلکه مادرم این
به یک باره احساس عجیبی به من دست داد و  ،سرم حضور دارد
هـاي   همه دغدغه  اي در ذهنم جرقه زد که فراتر از اندیشه تازه

عشـق بـین او و   . فکري و عقیدتی و انقلابی و افکار مغشوشم بود
و ماندگارترین اندیشه و آرمان ترین  تواند بهترین و پاك من می

. و عقیده و اهداف انسانی و دینی و ملی و انقلابی براي من باشـد 
زهـرا بـه    تر به سـمت قلـه کـاوه    هاي محکم با حسی تازه و قدم

  .وبرو شدن با دشمن متجاوز پیش رفتیممقابله و ر

  
  خوشحالی از دیدن هم ولایتی

هوا در حال تاریک شدن بود، به جایی رسیدیم بین 
دید کامـل و تیـررس    درجایی که  ،زهرا و کاوه قله ملندو
جا را نفر به نفر با سرعت  ، آنایوببه دستور . دشمن بود

خیز رد شدیم و قبل از تـاریکی بـه بـالاي     به صورت نیم
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سـنگها کنـار    نفرات دسته در شـکاف تختـه  . قله رسیدیم
هاي بسیار کوتاه پوشیده  قفبا سسنگرهاي نزدیک به هم 

یت و سنگ منتظر ما ایستاده بودند، یکی دو نفـر بـا   از پل
یـک سـرباز   . آمدنـد مـان   نزدیک شدن ما بـه اسـتقبال  

خوشرو لاغر اندام بـا هیکلـی کشـیده مـا را بـه سـمت       
سنگرها هدایت کرد و رو به مـا کـه تـازه وارد و جدیـد     

»  اعزامی از کجا و بچه کجا هستید؟«: بودیم کرد و گفت
هستم با خوشحالی دسـتش   وقتی من گفتم بچه سوادکوه

چه تی هسـتی بـرار،   «: را به سمت من دراز کرد و گفت
من هم ذوق زده شدم » .مه، بچه آلاشترضا داودیهمه اسم 
سـربازهاي قـدیمی،   هاي گروهان  که در  بین دسته از این

خـودم را معرفـی کـردم    . هاي من هم هسـتند  هم ولایتی
ر شدیم بـراي دیـدن داودي بـه    وقتی بین سنگرها مستق

آشنا، از اهالی و ي دیگر سنگرشان رفتم و یک هم ولایت
جـا   را آن لیلاییر وپو حسن حبیب ، سربازروستاي مانزدیک 

ها کمی روحیه گرفتم، زیرا از  دن و حضور آنبا دی. دیدم
روزي کــه بــه منطقــه عملیــاتی آمــده بــودم بعضــی از  
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تر با تعریف و تمجید از دشمن و نا امن  سربازهاي قدیمی
موجـب تـرس و    ،هـا  جلوه دادن منطقه و حتی با شیطنت

اولـین   رضـا داودي شـدند، ولـی    وحشت تازه واردهـا مـی  
خی و خنـده و گفـتن   دیـدیم بـا شـو    سربازي بود که می

ـوین رزمنـده  «: جملاتی با گویش مازندرانی چـون  هـاي   ب
ه و  دلاور، بوین شیر سوادکوه کرد نگرانی و  میسعی » ...رِ

احتمـال  خـاطر  که ما تـازه واردهـا بـه     ترس و اضطرابی
 ي مـا  داشـتیم و در چهـره   حمله مجدد دشـمن بـه قلـه   

طور مواردي را به مـا   همین. فراموش کنیمرا مشهود بود 
کرد که نه تنها بر روحیـه مـا تـأثیر مثبـت      یادآوري می

داد و مـا را بیشـتر بـا     داشت، بلکه به مـا دلگرمـی مـی   
  .کرد موقعیت و جایی که آمده بودیم آشنا می

بـراي   تقسیم و ساعت نگهبانی شب 9با آغاز شب، 
ساعت نگهبانی . هر نفر در دو پاس سه ساعتی شروع شد

من پاس اول سر شب و پاس دوم بعد از نیمـه شـب تـا    
  .روشنایی صبح تنظیم شد

  



جنگ لیدر اوا رویکمبود ن  /33  

  کمبود نیرو در اوایل جنگ
یکــی از مشــکلات ارتــش در اوایــل جنــگ، کمبــود 

دار و افسر بـود، زیـرا بعـد از انقـلاب      نیروي سرباز، درجه
افتاد که تعداد نیرو و ادوات سـازمانی   اتفاقاتی براي ارتش

. از سطح دسته گرفته تا تیپ و لشکر به نصف تقلیل یافت
در گروهان مـا سـه دسـته شـانزده      ،در آن شرایط سخت

م، یـک دسـته   در خط مقد نفره به اضافه یک گروه ادوات
  .نفر بیشتر نبودیم 72جمعاً  پانزده نفره در ارکان و

فرمانـده   جنـاب سـروان کریمـی   با فرا رسیدن شـب،  
احتمال . کاملاً هوشیار باشیم دسته یادآوري کرد که باید

شب گذشته سـر  زیرا . دارد دشمن امشب هم حمله کند
حملـه شـد، از    دو دسته دیگر گروهان ما به شب بود که

تپـه  (، روي ارتفاعات پشت نوسود و تر که عقب دسته ما
با وجـود ارتفاعـات    .آمد بود، کاري بر نمیمستقر ) نروي
متوجـه درگیـري    ،زهرا و نودشه بین ما و قله کاوه نوسود

کاملاً صداي تیراندازي و درگیري و انفجـار  . آنان شدیم
نزدیـک بـه   . دیمشنی ا میر جی و خمپاره و آرپی نارنجک
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 هپنـا  جناب سروان سلطانفرمانده وقت گروهان  یک ساعت
که با داد و فریاد و عصبانیت و را ... گزارش سرگروهبان 

طریق  از ها همراه بود زخمی شدن خودش و شهادت بچه
جز درخواست کمـک و پشـتیبانی   . کرد گوش میسیم  بی

 ،ترین ادوات و واحدها به قلـه  نزدیکفرمانده گروهان از 
  .آمد هیچ کاري از دست ما بر نمی

  
  اولین شب نگهبانی در نزدیکی دشمن

با فرا رسیدن شب براي نگهبانی پاس اول نزدیـک  
در اولین سنگر یال سمت  ،الرأس متر جلوتر از خط 10به 

تـرین و   حسـاس (ها  چپ قله در میان شکاف تخته سنگ
هـا   ترین سـنگرهاي نگهبـانی کـه در روي قلـه     خطرناك

. مسـتقر شـدم  ) بـود سنگرهاي سمت چپ و راسـت آن  
اولین شبی بود که در فاصله بسـیار نزدیـک بـه دشـمن     

دادم و احتمال هر لحظه حمله و تـک دشـمن    نگهبانی می
بـا  بـود کـه    داوديدر ترس و نگرانی، تنهـا  . توجود داش

هـاي گونـاگونی    گویش مازندرانی به من دلگرمی و القاب
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اصلاً نترسم، فقط گوش کنم اگر به «داد و یادآوري کرد 
 تــرین صــدایی مشــکوك شــدم اول از نارنجــک کوچــک

هـا و   تعـدادي نارنجـک روي تختـه سـنگ    » استفاده کنم
ه دم دست و زیر پایم آمـاده کـردم،   تعدادي داخل جعب

چنان غلیظ بود کـه فاصـله دو سـه متـري     سیاهی شب 
شد، فقط از سمت راست از عمق دره در  بیشتر دیده نمی

هاي خیابـان و   دل تاریکی شب، روشنایی قسمتی از چراغ
 شد، ین و مرزي طویله عراق دیده میمنازل شهر کرد نش

نیروهـاي عملیـاتی مـا     )ره(امـام خمینـی    دستورزیرا طبق 
بـه شـهر و روسـتا و     هنوز اجازه شلیک تـوپ و خمپـاره  

از طرفـی  . مناطق مسکونی و مـرزي دشـمن را نداشـتند   
دیگر خویشاوندي و ارتباط تنگاتنگی بین کردهاي ایـران  

هـا در مبادلـه اسـیر یـا جنـازه       و عراق وجود داشت، آن
س نزدیکـی و  کردند و یـک ح ـ  گري می شهیدي میانجی

همدلی و ترحم بین نیروهاي ایرانی نسبت به مردم کـرد  
ها خیلی راحت  آن طرف مرز وجود داشت، طوري که آن

. کردنـد  و بدون ترس با کردهاي ایران رفت و آمـد مـی  
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قبـل   هنگام تحویل گرفتن پاس دوم به من یادآوري شد
شود و من دیده شوم بـا یـک   که هوا کاملاً روشن  از این

یع جـایم را عـوض کـنم و برگـردم بـه پشـت       خیز سـر 
از روي  و مقابـل طرف الرأس سنگر دیدبانی، زیرا از  خط
قندي و قله شمشی در دید و تیررس مستقیم دشـمن   کله
با اتمام پاس دوم، هوا که در حال روشن شدن . باشیم می

متري چشمم بـه چیـزي خـورد     5بود درست در فاصله 
اول . خـورد  تکان نمی که روي تخته سنگ افتاده بود ولی

ــراي   ــی ســریع اســلحه را ب ترســیدم، وحشــت زده خیل
دیده بودم گرفتم، کمی که تیراندازي به سمت چیزي که 

دقت کردم متوجه شدم پارچه سبز رنگی است، دقـایقی  
سپیده دم چیـزي را کـه    تاریک و روشنکه گذشت در 

و نـه دیگـران    داوديشد، چون که نه  دیدم باورم نمی می
جسـد تنومنـد   . در این خصوص به ما نگفته بودندچیزي 

یک عراقی با لباس سبز و قرمز کماندویی روي شکم بـه  
رخ روي تخته سنگ افتاده بود و نگـاهش بـه    صورت نیم

  .سمت بالا خشکیده بود
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ماه حضور در بـدترین شـرایط جنـگ،     20در طول 
جسـد افتـاده و   بـه واسـطه   وقت به اندازه آن صبح  هیچ

من که تا دو قـدمی سـنگرهاي نیروهـاي    کشته شده دش
آن تـرس همیشـه بـه    . خودي آمده بود، نترسیده بـودم 

 شـد و بـه   هاي دشمن در من زنده می خصوص در پاتک
آن روز به مـا تـازه واردهـا    . افزود ام می توان و هوشیاري

اي کـه در   گفتند دو سه نفر براي آوردن آب، به چشـمه 
و محـل فـرود و    پاي قله دامنه پشت سر ما قرار داشت

از بالاي سر ما کمانه و  خمپاره( .، برویمگراي دشمن بود
آمد و  اطراف چشمه فرود می ،کشید و پشت قله زوزه می

هـا یـک گـالن آب     من در بین نگاه بچـه ) شد منفجر می
ما دو نفـر  : اشاره کردم و گفتم مهدي مولاییبرداشتم و به 

. هیچ حرفی نزد و فقط نگاهم کـرد  مهدي مولایی. ایم آماده
، در چشمان او مترسی که من در وجودم پنهان کرده بود

ام یک گالن را برداشـت و یـک    زد، ولی با اشاره موج می
 ـ. هاي قدیمی با مـا همـراه شـد    نفر دیگر از بچه ار در کن

چشمه با دیدن چند نفر از برادران بسیجی مستقر در قله 
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هـاي   ها بدون توجه به گلوله تعجب کردم، زیرا آن مجاور
خـورد و   خمپاره دشمن که به دور و اطراف چشـمه مـی  

اي شـاد و خنـدان در    روحیـه شـوخی و  با  ،شد منفجر می
هـا در   آمـد آن  حال شستشوي خودشان بودند، به نظرم

مــا از . ســتند تــا در جبهــه و جنــگنیــک ه حــال پیــک
ها که با گویش مازندرانی و فارسی سر به  هاي آن شوخی

  . گذاشتند، خیلی روحیه گرفتیم و خندیدیم سر هم می
  
و حبیـب در بـالاي قلـه و     هاي من و رضا داودي حرف

  در ساعاتی بعد شهادت داودي
حسـن  (برگشتیم بالاي قلـه، مـن و داودي و حبیـب    وقتی 

هـا از   آن تا غروب به اندازه یک سال حـرف زدیـم،  ) رپو حبیب
خاطرات تلخ و شیرین یک سال گذشته سربازي خود که 

هـم  گفتند و من  بیشتر در منطقه عملیاتی گذشته بود می
تازه از وضـعیت  که خیلی چیزهاي جدید، اطلاعات  از این

هـا   فعلی منطقه و شرایط نیروهاي خودي و دشـمن از آن 
ــازه ي شــنیدم روحیــه مــی ــم . گــرفتم ي مــیا ت اصــلاً دل
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جـزء   حسـن و  داوديخواست روز تمـام شـود، چـون     نمی
  .شدند نفراتی بودند که باید تعویض می

غروب کرده بـود   آفتاب پشت ارتفاعات کله هرات
بود، نفـرات تعویضـی   ها، همه جا را فرا گرفته  و سایه قله
شدند تا به ارتفاعات نروي برگردند، یکی صـدا   آماده می

از پیش ما بلند شد همچنـان بـا    رضا» داودي، داودي«: زد
با اجازه برادرها فکر کنم موقع رفتنه، بـروم  «: خنده گفت

خودشـان رفـت،    به سمت سنگر» .تجهیزاتم را جمع کنم
اي نگذشته بود که صداي خفیف یک تک تیر آمد  دقیقه

ــاد زد  »داودي تیــر خــورد، داودي تیــر خــورد«: و یکــی فری
بـین دو   رضارساندم،  داوديدانم خودم را چگونه به  نمی

افتاده بـود و دسـت و پـا     ها سنگر در شکاف تخته سنگ
اش و یکی دو نفر دیگر بالاي سرش  هم دوره ،سید. زد می

خون از گردن و زیر گلویش چون شیر آبـی راه  . نشسته بودند

که نگاه مـا بـه هـم     همین، رضا، رضا: صدایش زدم افتاده بود،

من سراسـیمه   .هایش آرام و آهسته بسته شد تلاقی کرد، پلک
دویدم که در حـال دیـدبانی بـود و بـا آه و      حبیبدنبال 
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وقتـی سـر    حبیب. تیر خورد رضااو خبر دادم که  فغان به
آه برار، آه جان «: زد را بغل کرد و نعره می رضارسید پیکر 

ها حلقه کرده بودم و چـون   من هم دستم را دور آن »...رضا، آه 

سـتوان  فرمانـده دسـته،    .کـردم  کودکی خردسال گریـه مـی  

را از  حبیبپتو آوردند، من و ها دستور داد  به بچه کریمی
در پتـو  اش را  جنـازه . که شهید شده بود جدا کردند رضا

: سیم به فرماندهی گروهـان گـزارش داد   و با بی پیچیدند
که نزدیک بـه یـک سـال در     رضا داوديسرباز رزمنده «

جبهه غرب براي دفاع و حفاظت از میهن خود با دشـمن  
 18در سـاعت  هـا جنگیـد،    خارجی و مزدوران داخلی آن

بر اثر اصابت تیر مسـتقیم دشـمن    1360 ماه تیر 6روز 
از خانواده و طبقه روسـتایی   سرباز رضا داودي. »شهید شد

اش  کشاورز ایرانی بود، که جانش فداي خاك پاك میهن
 ویدانش با غـروب خورشـید همـراه شـدکه    روح جا. شد
رفت تا صبح دیگر طلوع کنـد و بـه سـرزمین ایـران      می

  .ر و گرما ببخشدعزیز، نو
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ــازه    ــل جن ــراي حم ــده ب ــا داودي فرمان ــهید رض  ش
روز تمـام شـده بـود کـه یکـی از      . درخواست قاطر کرد

بـا   مرگ مسلمان کـرد از تـدارکات سـپاه    برادران پیش
را پشـت   شـهید داودي قاطرش به بالاي قله رسید، پیکـر  

تا آخرین ساعت همراه مأمور شد  حبیبقاطر گذاشتیم و 
بـرادر کـرد،   . اش باشد دوره جنازه همرزم و دوست و هم

راه  ه، بـراي رسـیدن بـه نوسـود    بعد از پایین رفتن از قل
هـا راه   با تاریک شدن هـوا آن . بر را در پیش گرفت میان

ها بین کوه و کمـر تـا     ساعت حبیببه گفته . را گم کردند
 داوديبا شهید شـدن  . رسیدن به مقصد سرگردان بودند

به دسـت   حبیبو  داودياي که با دیدن  آن اندك روحیه
غم و اندوه همراه با . م رفتآورده بودم، به یکباره از دست

چــون ســیاهی ظلمــات شــب بــر روح و جســمم  ،تــرس
فکـرم  ، رضا داوديکرد، اما سنگر و جاي خالی  سنگینی می

کرده بود و شـهادتش نـوري را در    مشغول را به خودش
تا حضور خود را در صف و بین کسـانی کـه    ،قلبم روشن

تر از تردیـد   حضوري مهم ، جدي بگیرم،تمها پیوس به آن
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و ترس از بـراي زنـده مانـدن و فراتـر از همـه افکـار و       
  .عقایدي که در سر داشتم

  
  المبین فتحاقدامات اعزام گردان براي عملیات 

برگشـت،   از جنوب به کردستان جناب سرگرد نقدي
گردانی که نزدیک بـه دو  139مت فرمانده گردان با س ،

ــاوهســال  ــاتی پ قبــل از شــروع جنــگ  در منطقــه عملی
 مأموریـت داشــت و سـرگرد مــدتی در پسـت فرمانــده   

بـا   .خـدمات زیـادي انجـام داد    139گردان  گروهان در
مجـدد سـرگرد، در گـردان تغییـر و تحـولات       نبرگشت

انجام گرفت، زیرا مـا از هـر جهـت بـا کمتـرین       اي  تازه
دیم، بــر تــرین شــرایط بــه ســر مــی امکانــات در ســخت

که از نیازهاي ابتدایی یـک واحـد رزمـی محـروم      طوري
بـود کـه گـردان مـا بـه       سـرگرد نقـدي  با آمـدن  . بودیم

اي گـرفتیم،   خصوص ما نیروهاي خط مقدم روحیـه تـازه  
طور  از نیازهاي ضروري ما برآورده شد، همین یبرخزیرا 

را به گردان آورد، آنها بـه   افسر از نیروهاي ویژه دو نفر



نیالمب فتح اتیعمل ياقدامات اعزام گردان برا  /43  

هــا  ه بــه مــا ســربازهاي گروهــاندصــورت خیلــی فشــر
عملیات نـه   ،بعد از آن. دادند میص هاي مخصو آموزش

انجـام   – )ص( االله محمـد رسـول   –آمیز   چندان موفقیت
کمـی روحیــه مـا تضـعیف شــد، امـا بـا خبــر       گرفـت و 

  . جایی دوباره تجدید روحیه شد هجاب
گردان رزمـی   –بود که گردان ما  1360اسفند  14

سـال مأموریـت در    2بعـد از   –د آبا خرم 84تیپ  139
جابجـا   و نوسـود  جبهه غـرب، از منطقـه عملیـاتی پـاوه    

دادیـم و بـه    کردسـتان  28منطقه را تحویـل لشـکر   .شد
، دو شـب را در بیسـتون  . حرکت کردیم سمت کرمانشاه

بـار دیگـر   . کرمانشـاه توقـف کـردیم    پادگان حاجی آباد
 در این مدت .اي از دوره آموزشی شده بود تجدید خاطره

روزي بیست سی نفرمان را به نوبـت   ،سرگروهبان حسنوند
  .فرستاد به مرخصی شهر می
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  هاي دو نفره من و شهید شاه مراد نقدي درد و دل
یک روز من به اتفاق دو سه نفـر از دوسـتان رفتـه    

، سـر  ...بودیم شهر، بعد از انجام کارهاي پستی و خرید و
منتظر ماشین بودیم تا برگردیم به پادگـان،   همدان جاده

. چند قدم جلوتر توقف کـرد  سرگرد نقدي يماشین تویوتا
. سرگرد از ماشین پیاده شد و یک چیزي از دکـه خریـد  

 .مت شمردم و جلو رفتم و سـلام دادم من فرصت را غنی
ما از سربازهاي گروهان سه گـردان   ،سرگرد نقديجناب : گفتم

مـا را هـم بـا خودتـان     بریـد   اگر پادگان تشریف می هستیم

رفـتم پشـت    داشتم می .»بفرمائید«: ببرید، سرگرد جواب داد
بیـا جلـو پـیش     کجـا؟ «: ماشین سوار شوم، سـرگرد گفـت  

بـه   -اصرار اینکه من تنها نیستم و چند نفر دیگر  »خودم
هـا   بچـه . فایده بـود  با من هستند، بی -ها اشاره کردم بچه

اول اسـم و  پشت نشستند و من جلو ماشین پیش سرگرد، 

بچـه  : گفتم .فامیلی و مدت خدمتم و محل اعزامم را پرسـید 
هسـتم، بـین راه سـرگرد نظـرم را      از سوادکوه مازندران

پرسـید و   جناب سروان یادگاريراجع به فرمانده گروهانم 
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من هم همان علاقه واقعی خودم را نسـبت بـه فرمانـده    
معلومـه  «: گروهانم ابراز کردم که سرگرد خندید و گفت

 ،نه جناب سرگرد: جواب دادم» یادگاري خیلی هواتو داره
گیره، به ایـن   اینطور هم نیست، برعکس خیلی هم سخت

ــه  ــه ایشــان علاق ــاطر ب ــه   خ ــدم و دوســتش دارم ک من
دانـد   شناسد، مثلاً مـی  سربازهاي زیردستش را خوب می

باط و وظـایف  ض ـکه من کار به کسی نـدارم و نظـم و ان  
دهـم و   خودم را درسـت و بـی سـر و صـدا انجـام مـی      

پرده و با پـر رویـی،    بی .مطور هم احترام ایشان را دار همین

بـراي  ( تصوري را که از فرماندهان ارشد ارتش در ذهـنم بـود  
به زبـان آوردم و  ...) سرباز ارزش و اهمیتی قائل نیستند و 

همه  گذارید این شماها اگر ما را دوست داشته باشید، نمی: گفتم
، سـرگرد  ...و کمبـود در خـط مقـدم داشـته باشـیم و      مشکلات 
اینطـور کـه شـما فکـر     «: کرد و بعد جـواب داد  اي سکوت ثانیه
من و شـما  . هاي ما هستید کنید نیست، شما سربازها مثل بچه می

در این لباس هیچ فرقی باهم نـداریم، هـردوي مـا یـک وظیفـه      
ه مـورد  داریم و آن هم حفظ آب و خاك و ناموسـمان اسـت ک ـ  

تنها فرقش ایـن  . و به خطر افتاده است تجاوز دشمن قرار گرفته
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اگر ترك خدمت هـم  . خواهند است  که از شماها مسئولیتی نمی
هایی کـه حـزب و گـروه و     آید یا از آن کنید کسی دنبالتان نمی

هـا را طـاغوتی و ضـد خلـق      سازمان درست کردند و ما ارتشـی 
کـه بـا اخـتلاف و     توان داشت؟ جز این دانند چه انتظاري می می

جوانان احساسـاتی و  . تفرقه، مردم ایران را به جان هم انداختند
ناآگاه بسیاري را با شعارهاي خلقی و انقلابی به طرف خودشـان  

 آنبـه تصـورم منظـور سـرگرد، یکـی از      ( جذب کردنـد 
و ) شاید من بودم که در کنـارش نشسـته بـودم    ،جوانان

خواستند براي خودشـان یـک حکومـت     ها هرکدام می گروهاین 

خلـق کـرد    خلق ترکمن و در کردستان تشکیل بدهند، در گنبد
هـا را دیـدي، آیـا مـردم کـرد خـود        که خودت از نزدیـک آن 

و دسـت   آرامش و آسـایش و امنیـت؟  یا  خواهند؟ مختاري می
خواسـتند خوزسـتان را    با شعار خلق عرب می در خوزستانآخر 

و  هـا  و سـازمان  احـزاب  .از ایران جدا و تجزیه و عربی کنند
انقلابی فقط فکر حـزب و سـازمان    به اصطلاح هاي گروه

هـا اگـر دوسـت و دشـمن ایـن       آنخودشان بودند و هستند، 

شـناختند امـروز مـن و شـما      مملکت و این مردم را خـوب مـی  

تـوانیم   ها نمی ما ارتشی .همه گرفتاري و مشکلات نداشتیم این
اده و دشـمن  در چنین شرایطی که مملکت به این روز افت
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خیال باشیم، یا بـه چیزهـاي    به کشورمان تجاوز کرده بی
، سـرگرد از  تا رسیدن به پادگان. »...دیگري فکر کنیم و 

خودش، از انقلاب فرماندهان ارتش و ارشد بالادست، از 
ها و مشـکلاتی کـه    جنگ و بحران و از کدورت و شرایط

فاق و براي ارتش و مملکت پیش آمده بود و از تفرقه و ن
ــه،    ــت، توطئ ــی، از خیان ــات داخل ــمنی و از  اختلاف دش

، از ي کشورهاي همسایه عرب علیه ایـران ها طلبی فرصت
هـا   آن -هاي غرب و شرق  طلبی قدرت زورگویی و سلطه

چنـان نـوکر و  گـوش بـه فرمـان       ارباب باشند و ما هـم 
ها  شنیدن آن حرف ،براي من رد کههایی ک ، صحبت - ها آن

هـایی   حرف. ام، تازگی داشت تشی آن هم فرماندهاز زبان یک ار
نه انقلابی بود و نه ایـدئولوژیکی،  . که رنگ و بوي خاصی داشت

هایم را نسبت به ارتـش و ارتشـی برطـرف     حتی خیلی از ذهنیت

هایی که بر دل من نشست و نظم و خـط   حرف. کرده بود
. داد اي به افکار مغشوش و بـر هـم ریختـه مـن مـی      تازه
کردم فرمانده من هم خیلی تنها و خسته است، احساس باره  یک

طور زخمی عمیقـی در درون دارد کـه مـن از آن آگـاهی       همین

تر از جنگیدن  هیچ چیز برایش مهمولی در این شرایط  ندارم،
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هنگام  .و نجات کشورش نیستو در هم کوبیدن دشمن متجاوز 
: خداحافظی و پیاده شدن از ماشین بـا گفـتن ایـن جملـه    

ــار  « ــدارم، آن هــم در اختی جنــاب ســرگرد،یک جــان بیشــتر ن

سرگرد چون پدري مهربان سـرم را بـر   جناب  ،»شماست
: اش فشرد و دستی بر سـر و مـویم کشـید و گفـت      سینه

  .جانت سلامت باشد
 مرا آتش میان دود کردي        یدي بر سینه منبچه سان تا

  

  دآبا خرماعزام گردان به جبهه جنوب و لغو عزیمت به 
در پادگان از فرماندهی انتظار داشتیم که بعد از دو 

گــردان را بــراي یکــی دو مــاه  ،ســال مأموریــت ســخت
اما جناب سرگرد همه گردان رد، بب دآبا استراحت به خرم

ایراد کـرد و در ابتـداي    و یک سخنرانی کوتاهی را جمع
 مـا اگـر بـرویم پادگـان    «: از همه ما سوال کرد سخنانش

ــراي ــیش    ب ــد پ ــد بروی ــب عی ــماها ش ــتراحت و ش اس
ه همرزمـان شـهید از شـما    خـانواد  و احیاناً تانی ها خانواده

هنوز دشمن توي خاك ماست، چه جوابی  سوال کنند که
در جبهه جنـوب عملیـات   «: بعد هم ادامه دادو » دارید؟
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که داد ن و اطمینان نوید و با ایما» بزرگی در پیش است
تمام است، ما بایـد بـه جبهـه     صدامدر این عملیات کار 

جنوب برویم و در این عملیـات شـرکت کنـیم تـا کـار      
، اگـر چـه در عملیـات قبلـی،     نمـاییم دشمن را یک سره 

به خاطر شـرایط سـخت    )ص(عملیات محمد رسول االله 
منطقه و امکانات محـدود نتوانسـتیم کـار مهمـی انجـام      
بدهیم، ولی جایی که قرار است عملیات شود، خیلی مهـم  

داران و  ساز اسـت، از شـما افسـران و درجـه     و سرنوشت
در این عملیات بزرگ که با هم خواهم  سربازان خودم می

  .کنیم و در پیروزي آن سهیم باشیم شرکت
مان ما اکثریت سربازها جوان بودیم و کـم  در آن ز
ها کمی هم نگـران حفـظ    طور در عملیات تجربه، و همین

منـد و مطیـع    جان خودمان، ولی به عنوان سرباز، علاقـه 
وقت به یاد ندارم  فرامین فرماندهان خودمان بودیم، هیچ

مـان   دستور یا فرمانی که فرماندهان گردان یـا گروهـان  
یا فرمانـدهان دسـته    دقیق احمديا ی جناب سروان یادگاري

داده باشند  سرگروهبان حسنوندیا و  کرمی شاه ،ستوان کریمی
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شـد   ما حتی اگر به قیمت از دست دادن جانمـان مـی   و
ولـی  . انجامش نداده باشیم، یا حرف دیگـري زده باشـیم  

پرسـتی و   هـایی کـه اداي وطـن    افسوس از آن دسته آدم
هـایی کـه دنبالـه رو     ، یـا آن نـد دآور در میفکري  روشن

هایی مثلاً بـه نظـر خودشـان انقلابـی و      احزاب و سازمان
تعداد کمی بودند کـه در   هم ارتشحتی در . بودند خلقی

درك  ،آن شـرایط حسـاس و بحرانـی و تـاریخی کشــور    
، خلـوص  دوسـتی  وطـن  ،شناسی درستی از انگیزه و وظیفه

شجاعت و جان برکفـی هـم لبـاس و     نیت، اعتقاد، ایمان،
ها  ، در جبههرا جناب سرگرد نقديهم قطارهاي خود، چون 

به اندازه ما سربازها هـم احسـاس وظیفـه     حتی .نداشتند
 این بود که این افراد بیشتر فکـر ها  کردند، تصور آن نمی

 خـود  ي اسم و رسـم در کـردن و دنبـال درجـه و رتبـه     
  .انجام وظیفههستند، تا 

آباد، ما نیروهاي تحت امر  آن روز در پادگان حاجی
و با ایـن تصـور   د، یتعجب و ترد با ناراحتی، سرگرد نقدي

را براي استراحت بـه   واحد ما توانست که فرمانده ما می
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مان را  سخنرانی فرمانده نکردولی این کار را  پادگان ببرد
خود را براي رفـتن بـه جبهـه     گوش کردیم و با این حال

جنوب آماده کردیم، زیرا رمز موفقیت یـک فرمانـده در   
ش انزیر دسـت  انمندي بین او و سرباز گرو رابطه و علاقه

بـه   این امتیاز را داشـت و  مراد نقدي سرگرد شاه. باشد می
  !فرمانده نیست ،طرف اگر غیر از این باشد،  ي من عقیده

بـا فرمانـدهان طـوري     نامندي بین ما سرباز علاقه
آمــد  بــود کــه حتــی در وضــعیت عــادي، دلمــان نمــی 

 قع حرکت از کرمانشاهمثلاً مو. هانمان تنها باشند فرمانده
خواست ما  دلش می سرگروهبان فریدونیبه سمت جنوب، 

هاي قـدیمی گروهـان، در طـول راه بـا او      تعدادي از بچه
کسب تکلیـف کـردم    جناب سروان یادگاريمن از . باشیم

که ایـن موضـوع شـاید     دهند، در حالی که چه دستور می
اصـلاً مهـم نبـود و اهمیتـی      جناب سـروان یادگـاري  براي 

 نداشت، ما دور و برش باشیم یا نباشیم، ولی بـه شـوخی  
خوب شد امروز رفقـاي نیمـه راه خودمـان را    «: گفت می

 سـرگروهبان فریـدونی  ، که مـن برگشـتم و بـه    »!شناختیم
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سرگروهبان، حاضرم بمیـرم ولـی رفیـق نیمـه راه     : گفتم
وقتـی دیـد مـن برگشـتم و      جناب سروان یادگـاري . نباشم

ــدونی ــت  فری ــد و گف ــد، خندی ســرگروهبان «: ناراحــت ش

ها یک گروه تأمین براي طول راه  اول با این بچه ،فریدونی
بعد هر طور دلتان خواست تا رسـیدن بـه    ،درست کنید

 ».منطقه عملیاتی راحت باشید

  
  به سمت جبهه جنوب حرکت از کرمانشاه

با اتوبـوس   بود که از کرمانشاه 1360اسفند  19روز 
 )هـا  ظرفیـت صـندلی  بیشـتر از  ( نفر 45و در هر اتوبوس 

در بین راه به . و به سمت جنوب حرکت کردیم شده سوار
نوبــت بــراي نشســتن روي صــندلی جاهایمــان را عــوض 

با همه سـختی داخـل اتوبـوس، نفـرات سـعی      . کردیم می
کردند با کاري یا حرفـی و حرکتـی موجـب شـادي و      می

من جزء نفرات تـأمین بـودم، بیشـتر    . خنده دیگران شوند
منطقـه اسـتان    وقتی از. شدم ، پیاده و سوار میهنگام توقف

رسیدیم،  به سر حد استان لرستان کرمانشاه خارج شدیم و
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ها، به خاك دلیرمـردان لرسـتان    بچه«: اعلام کرد فریدونی
اش شده کـه   سرگروهبان، حالا موقع: و من گفتم »رسیدیم

آن روز،  .از راننده بخواهی آن نوار شاد لري را گوش کنیم
دور از هرچــه غــم و غصــه، در بــین راه از کرمانشــاه تــا 

. دختر، داخل اتوبوس گفتیم و خندیدیم و شادي کردیم پل
هـوا   .به جایی رسیدیم بـه اسـم حسـینیه    بعد از پل دختر

شـب در مسـجدي   . تاریک شده بود، آنجا توقـف کـردیم  
  .جا مهمان بودیم استراحت کردیم و شام را آن

  

  هاي کمپرسی سوار ماشین
هاي  قبل از روشن شدن هوا، سوار ماشینصبح زود 

ــه  ــدیم و از رودخان ــی ش ــاده  کمپرس ــتیم، ج  ي اي گذش
. العبور و عملیـاتی را در پـیش گـرفتیم    صعب ،کوهستانی

ارتفاعات، وارد منطقـه وسـیعی    پشت سر گذاشتن ازبعد 
 اي ، بـه رنـگ خـاك رس    هـاي صـخره   تپهشدیم که با 

ها دو لوله نفـت بـه رنـگ     در میان تپه. پوشیده شده بود
رفتـیم،   هرچه جلـوتر مـی  . شد موازي هم دیده میو سیاه 
دیـدن چـادر و    بـا  .شـدند  تر مـی  ها کوتاه ها و صخره تپه
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مورموري «به منطقه عملیاتی  ادوات نظامی متوجه شدیم
جـا   و ایـن . یما هخوش رسید  و عین ، دشت عباس»دهلران
بعـد از دو سـال بـه     – 139گردان  –گردان ما  بود که

 .پیوست –د آبا خرم 84تیپ  –جمع تیپ خودش 

  
  استقرار در منطقه مورموري دهلران

، همه گردان، بنه و ارکان 84در منطقه عملیاتی تیپ 
نزدیک هم، کنار رودخانه کـم عمـق    اصلوها در ف گروهان

واحـدهاي   ن و سربازاناطراق کردیم، فرماندهان و مسئولا
هـا بـا    در حال استراحت تیپ، بـه دیـدن مـا آمدنـد، آن    

به گفته خودشان گردان ما را . کردند تعجب به ما نگاه می
 .دیدنـد » گـارد «اش را شنیده بودنـد،   طور که وصف همان

با تجهیـزات کامـل    چنان مثل منطقه کردستان زیرا ما هم
بـراي احتیـاط    رحالیکهد آماده به رزم، حتی تعدادي از ما

کـردیم، وارد   ها را با خودمـان حمـل مـی    بین راه نارنجک
یک روز طول کشید تا تفنگ و . منطقه عملیاتی تیپ شدیم

چـه بـراي مـا     تجهیزات را از خودمان جـدا کـردیم و آن  
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گرم شـدن بهـاري جنـوب    در حال بخش بود، هواي  لذت
که تـن   ما را چنان سر وجد آورد ،هواي بهاري منطقه. بود

به آب رودخانه زدیم، لباس و پتو و هر چـه را کـه قابـل    
تعدادي از مـا، بـه دسـتور سـرگرد،     . شستشو بود، شستیم

احساس . ا تیغ انداختیمیموهاي سرمان را از ته تراشیده و 
خود را باید براي  تکانی  خانه در منزل هستیم وباکردیم  می

  .کنیم میسال نو و عید نوروز آماده 
  

  به سمت خطوط مقدمحرکت 
از گروهان ارکان جدا شـدیم و بـه    1360اسفند  25

بعد از پیمودن راه . سمت جلو خطوط مقدم حرکت کردیم
بسیار طولانی، در نزدیکـی خطـوط مقـدم بـه اردوگـاهی      

جا گـردان سـازماندهی    ، در آن»المبین کمپ فتح«رسیدیم 
جدید شد، با نیروهاي مردمی بـرادران بسـیجی و سـپاهی    

فرمانـدهان مـا را بـه    . ادغام شـدیم ) ع(امام حسین  تیپ
، ...هـاي موتـور سـوار و     جـی زن  هاي مختلـف آرپـی   گروه
روز تمرینـات مشـترکی را    5به مدت . بندي کردند دسته

با برادران سپاهی و بسـیجی در خصـوص روش و نحـوه و    
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 در طول مدت تمرینات،. ، انجام دادیم...اهمیت عملیات و 
شد، طوري کـه   ساعتی از ما دور نمی نقديسرگرد  جناب
 .گرفتند ها، گاهی او را با سربازهاي گردان اشتباه می بچه

  
  جا به شدت احساس کردم ایرانی بودن را آن

اردوگـاه  رو به اتمام بود،  60اسفند آخرین روز سال  29

ارتشی، سپاهی و بسیجی حال و هواي عجیبی گرفته بود،  المبین فتح

من خود را  ،براي یک عملیات بزرگ آماده شدیمهمه متحد و همدل 
ایـن  . دیـدم  جزء هیچ دسته و حزب و گروه و سـازمانی نمـی  

اي یک دسته  در گوشه. داد احساس به من آزادي و توانایی بیشتري می
هـاي گروهـان هـم قطـار و      ما بچه. زنی راه انداخته بودند و سینه  نوحه

در . جمع شده بـودیم یگراي د همدوره و دوست و هم ولایتی در گوشه
کـردم نـه    میان شوخی و خنده و سر به سر هم گذاشتن، احساس مـی 

و نه  ام ، نه خوزستانی، نه کرد، نه لر و نه بلوچام و نه خراسانی مازندرانی
، بلکه یک ایرانی و نه کرمانی ، نه تركام ، نه گیلانیو اصفهانی شیرازي
خودمـان را،   در فضاي وحدت و اخلاص و یک پـارچگی، همـه  . هستم

، احسـاس  خـانواده ایرانـی  . دیـدیم  عضو یک خانواده می انچون برادر
م ا هراه، نجات پیدا کرده عجیبی داشتم، گویا در میان جنگل از یک کور
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سرحال و خوشنود خود را بـراي  . اش بودم م که در پیا هو راهی را یافت
  .کردم میعملیات آماده 

 
  ها ها و حال و هواي بچه شوخی

بیشتر از هر وقت سرحال و خوشـحال   محمود رفیعی
کـرد، از   چرخید و با همه شـوخی مـی   بود، تو گروهان می

ده ! شـد  مـی  رفت و پشت دیگري قایم یکی در می دست
بار با شوخی و اذیت از من خداحافظی و روبوسی کـرد و  

 محمـود (، ...ام کـرد و   کـه عصـبانی   حلالیت طلبید، تا این

در گوشـه دیگـر،   ) جان، ما لیاقت با تو بودن را نداشـتیم 
 آراستهرا گرفته بود و روي  الهیاري نادر، گردن ردائی انوش

هـا نشسـته بـود، داد     قوي هیکل انداخته بـود و روي آن 
، »!ها عراقی، یـک عراقـی گـرفتم    بچه«: گفت زد و می می
کرد و از من خواست که او را  ، خواهش و التماس مینادر

خندیـد و   می انوشنجات بدهم، ) انوش! (از دست کرگدن
به جان ممد، این سیاه سوخته اگر از مـا جـدا   «: گفت می

و  علـی . »!گیرنـد  جاي عراقی میرا بشه، نیروهاي دیگه او 

 کمـال رهـا شـدند،    انوشبا خواهش و التماس از بند  نادر
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اش، مثــل  بــا قــد بلنــد و کشــیده و ورزیــده پــور یوســف
 مرتضـی چرخیـد،   ترم دور و اطرافم مـی  برادرهاي کوچک

جان، تـوي   کمال«: گفت در کنارم نشسته بود و می نظري
ها تا دلت بخـواد کنسـرو و کمپـوت و غـذا      سنگر عراقی

بخوري و نـذاري   اشه که بشینی،، کار تو فقط این بهست
هـم   کمـال ، مرتضـی بـا شـوخی   » !ها خراب بشـن  خوراکی

اگر شماها بذاریـد شـاید مـن    «: اش گرفت و گفت خنده
بار هم که شده این شکمم را قبل از کشته  بتونم براي یک
داستان از این قرار بود هر وقت چیزي . »شدنم سیر کنم

اي، کنسـرو و کمپـوتی، حتـی     اي، میوه خریدیم یا جیره می
کـه وارد   آوردنـد، همـین   آبلیمو یا خشکباري براي ما می

ها بخوریم خـراب   بچه«این جمله  پور یوسفشد،  ر میسنگ
کرد، انتظار داشت هـر خـوراکی کـه     را تکرار می» !میشه

شد، در یک وعده خورده بشه، عادتی کـه   وارد سنگر می
دور و  حامـدي . شـد  و خنده ما می کمالموجب عصبانیت 

چرخیـد و بـا لهجـه مازنـدرانی، گـاهی مرثیـه        بر ما می
خواند و گاهی نوحـه، از رفتـار و    خواند، گاهی ترانه می می
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گرفـت، هـم    مـان مـی   هاي او، هم خنـده  حرکات و حرف
آمـد،   رفت و می شد، می اي جایی بند نمی مان، دقیقه غصه

با همه گروهان، سرباز و فرمانده دوسـت بـود و دوسـت    
مـن   ان سر به سرش بگذارند و یا بـرعکس، دیگرداشت 

ــم    ــر از ه ــی دیگ ــاي او، و بعض ــگاه کاره ــاه و پاس دادگ
، بـا تمـام سـادگی و کارهـایش،     حامدي. هایم بودم ولایتی

شـد، ولـی    ام مـی  که خیلی هم موجب عصـبانیت  چندهر
مـثلاً  . اش دوست داشتنی بود  اصالت خانوادگی و معرفت

آورد، ولـی کـار    مرا برادر بزرگتر خودش به حساب مـی 
طی دو سال هـیچ وقـت اسـم و    . داد خودش را انجام می

کـرد،   خطـابم مـی  » داداش«فامیلی مرا صدا نزد، همیشه 
 حامـدي سی کـه گیـر   حرف من موجب خاتمه و نجات ک

  . »ته درستهداداش هر چی با«شد،  افتاد، می یم
، یادگــاري ســرواندر اوج درگیــري و پاتــک، جنــاب 

مـا سراسـیمه دویـدیم    . مان زخمـی شـد   فرمانده گروهان
دو زانو بـالاي سـر جنـاب     حامديببینیم چی شده، دیدیم 

نشسـته اسـت و بـا دسـتانش بـه سـر و        یادگـاري  سروان
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دهـد و بـا لهجـه     زند و بدنش را تکـان مـی   زانوهایش می
جنــاب ســروان فرمانــده «خوانــد،  مازنــدرانی مرثیــه مــی

گروهان، وقته شهید بهی ین نیـه الان، پـرس تـره قـرآن،     
عادي شـد،  ، وقتی اوضاع کمی »...روهان و یتیم وونه امه گ

بـا لبخنـد از مـن     حامـدي با دیدن  جناب سروان یادگاري
» !خونـد؟  بالاي سـرم چـی مـی    حامدي، محمدزاده«: پرسید

کـه جـو کمـی     هیچی جناب سروان، براي این: جواب دادم
: گفـتم » خونـد؟  جان من چـی مـی  «: عوض شود ادامه داد

جناب سروان الان که وقت : گفت خوند و می براي شما می
بلند شو، گروهـان   شدن نیست، تو را قرآن از جایت شهید

براي اولین بار دیدم تبسم همیشگی . شود بدون تو یتیم می
در آن خستگی، بی اختیار بـه خنـده    یادگاري سروانجناب 

  .تبدیل شد و همگی خندیدیم
 برزگـر ، الونديیک، رپو نیک، رمضانی نادر، اکبري رمضان

هایش  از حرف. را گرفته بودند رمضـانپور  علیرضا، دور ...و 
بـا هیکـل تنومنـد و لهجـه شـیرین       علیرضاخندیدند،  می

بـود، همـه   هاي گروهان  اش مورد علاقه همه بچه گیلانی



ها ها و حال و هواي بچه شوخی  /61  

هایی که حتی بـا نـاراحتی و    ند، چون حرفدوستش داشت
در ایـن  . بـود د، با خنده و خوشـرویی  ز عصبانیت هم می

چه سرنوشـتی  فردایش دانیم  آخرین ساعات روز که نمی
هـر چـه   (را  لیرضـا عها، تکه کلام  در انتظار ما است، بچه
را بـین یکـدیگر رد و بـدل    ) شـه  خدا بخواهد همان مـی 

شـد،   اگر چه این تکه کلام به شوخی بیـان مـی  . کنند می
بایـد خودمـان را بـه خـدا     . دبوولی گویا حرف دل همه 

) از دوره آموزشی(را از روزي که دیدم،  علیرضابسپاریم، 
آن ، بـا  همیشه خوشحال و در حال خنداندن دیگران بود

 ـ  ی بسـیار رئـوف و مهربـانی    اندام چاق و تنومنـدش، قلب
دارد، در طول خدمت خیلـی نگـران مـادر و خواهرهـا و     
ــر کــار و امــورات   ــرا عمویشــان ب ــود، زی برادرهــایش ب

   .کرد شان نظارت می زندگی
من و او تنهـا  وقتی ، یک روز در منطقه عملیاتی نوسود

اش  اي را کـه خـانواده   خیلی ناراحت و غمگین، نامـه  ،شدیم
کرد  شاز من خواه. براي او فرستاده بودند، پیش من خواند

شان براي عمویش  در خصوص امورات زندگی یک نامهکه 
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 علیرضامن در متن نامه با احترام، مطالبی را از زبان . بنویسم
طـور وظـایف و    و همـین  علیرضـا در خصوص شرایط سخت 

مندي و زحمات پـدرش نسـبت    ي عمویش و علاقهبزرگتر
به خواهر و بـرادرانش را طـوري کـه احساسـات عمـویش      
برانگیخته شود، منظور کردم، کارم کـه تمـام شـد نامـه را     

شـد،   دیدم باورم نمـی  خواندم، چیزي را که می علیرضـا براي 
کـرد، ولـی روزي کـه عملیـات در      داشت گریه مـی  علیرضا

ها ایستاده بـود و بـا    ندان بین بچهپیش بود او خوشحال و خ
ترسـم،   ها، من می بچه«: گفت کرد و می صداي بلند اعلام می

، تونم این هیکلم را از تـرکش تـوپ و خمپـاره    آخه مگه می
تونه منو بزنه چـه برسـه بـه     جایی پنهان کنم، تانک هم می

پناه یـا   طور بود، در عملیات در هر جان واقعاً هم همین. »!نفر
اش  دیـدیم نصـف تنـه    گرفت، می پوشش و سنگري که می

کردیم، او در جواب فقـط   ما که داد و فریاد می. بیرون است
  .»شه هر چه خدا بخواد همون می«: گفت می

، ر و رمضان اکبريپو ر، علیرضا رمضانپو ، نیکنادر رمضانی
نشـا و   هاي رشـت و کوچصـفهان و لشـت    همدوره و بچه
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با هم آشنا شـدیم،   هاز روزي ک. گیلان بودند بندر انزلی
ها خواستم با لهجه محلی گیلانی خودشـان بـا مـن     از آن

حرف بزنند، من هم بـا لهجـه محلـی مازنـدرانی خـودم      
هـا متوجـه شـدن     اوایـل بـراي آن  . دادم جوابشان را می

 بعـد از هاي من سخت بود، اما  در حرفبعضی از کلمات 
، عادت کرده بودنـد و بـا بقیـه    کمیشت مدت زمان ذگ

کردنـد، ولـی    هم گیلانی صـحبت مـی   هاي مازندران بچه
مندي من به  علاقه. دادند میبه فارسی ها جوابشان را  آن

شد تـا   ها موجب می هاي آن فرهنگ دیگر اقوام و گویش
با گفتن . ها احساس نزدیکی بیشتري کنم من با دیگر بچه

ا آن آشنا بـودم، موجـب خنـده    که کمی ب کلمات آذري
صحبت کردن به گـویش  شدم، ولی با  می هاي آذري بچه

ــدرانی  ــدرانی آشــنا   آنمازن ــا کلمــات مازن هــا را هــم ب
کلمـات و جمـلات    با در گویش کردي و لري،. کردم می

اول، . خـوردم  مازنـدرانی بـر مـی    با گویش يزیادمشابه 
، کـردم و بعـد بـا تلفـظ کلمـات      کلمات را یادداشت می

دیگر  هاي خودم و گویش  بین گویشپیوند عمیقی  متوجه



 ام خاطرات سربازي/  64

یک سـرگرمی   براي من به این کار. شدم می اقوام ایرانی
نـادر  . شـده بـود   تبـدیل داشـتنی   بسیار جذاب و دوسـت 

پشت  مثل غول رپو علیرضا رمضانرفت،  هرکجا می رمضانی
من اگر کشته بشم، «: گفت می نادرسرش بود، طوري که 

و بـه شـوخی   » !بـود  علیرضـا ام بگویید تقصـیر   به خانواده
هـر چـه خـدا    « که هر چندکرد را تکرار می علیرضاحرف 

  »بخواد همان میشه
  

  توصیف همرزمان براي آغاز رزم
. داد با موتورش دور گروهان مانور می هزاد فتحی علی

ی زن تـرك موتـورش   ج ـ خیلی تلاش کرد تا مـن آرپـی  
قبول نکـرد، مـرا بـین دو     یادگاري سروانباشم، اما جناب 

ی ج ـ که جزء بهترین آرپی ی زن، پشت سر مسلمج آرپی
بـه عنـوان    اکبـري  رمضـان هاي گردان بود، جلـوتر از   زن

کردم تا  اگرچه من سعی می. ی زن قرار دادج کمک آرپی
موجب دلگرمی دیگران باشم، اما خودم نیاز به روحیـه و  

سـن اخـلاق و     . دلگرمی بیشـتري داشـتم   بـا حضـور و ح
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و  رجـب ، دهقـان ، مسلمتوانایی و شجاعت همرزمانی چون 
اما شجاع (تر از ما بودند  حتی برادران بسیجی که کوچک

، مسـلم شد، در کنـار   برآورده مینیاز روحی من ) و نترس
احساس یک برادر کوچکتر را داشتم و ترس از مـن دور  

او هم نسبت به من محبـت و دلسـوزي داشـت،    . شد می
من هنگام رفتن عملیات با توجـه بـه   که وقتی دید  طوري

تجهیزات کامل و تفنگ و تعـدادي نارنجـک و مقـداري    
ام به عنوان کمک بیشـتر   جی خشاب اضافه در کوله آرپی

ام، بـا مهربـانی    گلوله برداشـته  اکبري رمضاناز خودش و 
چه خبرته؟ میدونی چند ساعت راه داریم؟ هیزم «: گفت

یا در کنـار  . ام کم کرد و چند گلوله از کوله» !بار کردي؟
، با آن معرفت و هیبـت و تیربـاري کـه بـه دوش     دهقان

  .کردم کشید، احساس قدرت مضاعف می می
هـاي   ازها از جملـه بچـه  در بین ما تعدادي از سـرب 

... و  رمضـانی  االله قدرت، شعبانی طیب، رسولیپنجاه و ششی، 
متأهل بودند، اما خیلی با دل و جـرأت، طـوري کـه مـا     

کـردیم طـوري    مجردها واقعاً نگرانشان بودیم و سعی می
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که بیشتر با ما بودند و  رمضانیو  رسولیاز . کمکشان کنیم
شـان خبـر داشـتیم، خواسـتیم در      دگیااز مشکلات خانو

تـان   چیزي بـه اتمـام دوره  : عملیات شرکت نکنند، گفتیم
 یادگـاري  سروانرویم با فرمانده گروهان جناب  نمانده، می

گفتند غیر ممکن  میکردند و  قبول نمی. صحبت می کنیم
  .سازگار نیست مابا روحیۀ است، این کار 
، کنارم در سکوت خود به نماز ایستاده آقابابایی فردوس
گریسـت و صـورت و    صدا مـی  خواند، بلکه بی بود، نماز نمی

از جایم بلنـد شـدم و او را   . هایش پر از اشک شده بود گونه
اي رفتم و نشستم و نیت قلبم را به زبـان   به گوشه. بوسیدم

ترس از مردن و کشته شدن، زنده مانـدن  خاطر  بهآوردم و 
افسوس که امیـال  . (خواستماز خدا ه گناه خود را تن آلوده ب

و آرزوهاي جوانی دیروز چیزي نبود جز بند و بـلاي امـروز   
  )زندگی و روزي هزار بار مردن

ــان دیــده  هــاي تــرك اي دیگــر بچــه در گوشــه زب
هـایش،   زبـان  هـا و هـم   هردر بـین همـدو   رجبشدند،  می
، رپـو  قلـی  ایمـان ، حسـینی  میرشهاب، باقري، رمضانی روجعلیا
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، ایستاده بـود و  یونسو  يورد حق، خوشنامی، شعبانی، رسولی
کـرد، صـدایم زد  بـه     داشت بند تجهیزاتش را سفت می

خسته نباشی، یـا خسـته   «: زبان ترکی چیزي به من گفت
، پشـت سـرش شـروع    بهمـن و  آقازاده، که »نبینمت ممد

 کمـال و  رجـب کردند به آزار و اذیت و شوخی با من که 
  .گفتند ها  به حمایت از من برآمدند و چیزهایی به آن

بـه خـط    اولین شب ورود به منطقه عملیاتی نوسـود 
آن شـب  . آشنا شدم که رسیدیم، با رجب مقدم تپه نروي

و  روجعلـی او  ایـوب و  رجـب سـنگر  » ها ترك«من به سنگر 
 یو تهران یزبان شهرستان هاي آذري بچه ،و مجردي مرادي
چند دقیقه بعد از ورودم، سربازي با هیکـل درشـت   . رفتم

از پست نگهبانی برگشته بـود، همـین کـه وارد    ) پیرهادي(
سنگر شد، نه سلامی، نه علیکی یک نگاهی زیرچشـمی بـه   

با پوتین و تفنـگ و   و من که سرباز جدید و تازه وارد بودم
و  یزات گوشه ورودي سـنگر نشسـته بـودم انـداخت    تجه
ي دیدند، خـدا  خبر دادند چند تا کومله را توي نرو«: گفت

مـن  » !به خیر کنه، امشب معلوم نیست سر کـی را ببرنـد  
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: ، جواب دادماستکه متوجه شدم منظورش ترساندن من 
بـا   پیرهـادي زد زیر خنـده و   رجب. اون یک نفر من هستم

ژست مخصوص خودش که مثلاً مرا ندیده و متوجـه مـن   
  آقا کی باشند؟ : نشده در جوابم گفت

اش را با من که نه  به خاطر چه چیزي رابطه دانم رجب نمی
اش، نه مثل خودش نمازخوان و نـه   محل  زبانش بودم، نه بچه هم
اش، گرم کرده بـود؛ طـوري کـه مثـل یـک دوسـت از        دوره هم

یـک روز داسـتان قبـل از    . کـرد  اش بـرایم تعریـف مـی    زندگی
کارگر بود و با پدرش توي . اش را براي من تعریف کرد سربازي

نقلاب یا قبل از آن شاید زمان ا .کردند کارخانه کار مییک 
هـا و صـاحب کـار، سـر حـق و حقـوق و        بین آن بود که

، او کـارگران را تـوي   هدستمزد درگیري پیش آمده بـود 
ه و اعتراضشـان را علنـی کـرده    حیاط کارخانه جمع کرد

ها و نوکر و نفر صـاحب کارخانـه زد و    که بین آن بودند
  ...شود و  میخورد 
بـراي   در منطقه عملیـاتی نوسـود   نقدي سرگردروزي  

اولین بار به عنوان فرمانده گردان براي بازدید بـه گروهـان   
سرگرد را اولین بار شب قبلش هنگـام ورود  . آمده بود سوم



توصیف همرزمان براي آغاز رزم  /69  

 سـروان  جنـاب براي دیدن و پیشبازش،  ،ه بودمدید به نوسود
، تعدادي از ما سربازهایش را که یک گـروه بـودیم،   یادگاري

سرگرد در تاریکی شب از دیدن مـا  ، به جاده پایین قله برد
بـودیم،   که یک گروه سرباز در داخل جاده به دیدنش آمده

مثـل کسـی کـه دلـش بـراي      . شده بـود  کهمتعجب و شو
باشد، یکایک ما را در آغوش  اش تنگ شده دوستان قدیمی

  .خیلی ابراز احساسات و روبوسی کرد گرفت و
روي قلـه بـالا    آن روز همه نفـرات گروهـان سـوم   

 کنارم نشسـته بـود، وقتـی    رجبنروي جمع شده بودیم، 
هایش در خصـوص شـرایط    صحبت ،سرگرد هاي صحبت

تمـام شـد، از همـه افـراد     ... ها و دشمن و  جنگ و جبهه
و گروهان  و کسري و مشکلات خودگروهان خواست کم 

هایمان از وضـعیت   قبل از اینکه آه و ناله. مطرح کنندرا 
: و گفـت از جایش بلند شد  رجببدي که داشتیم بلند شود، 

جا هم جبهه و جنگـه و مشـکلات را بایـد     ما سرباز هستیم، این«
تحمل کنیم، چون آمدیم بجنگیم، ولی چیزي کـه روحیـه مـا را    

مـانیم و خسـته و    کنه، اینه که مدت زیادي یکجا مـی  خراب می
چرا امکاناتی براي حمله به دشـمن نـداریم؟   . شویم فرسوده می
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ها از حرف  تعدادي از بچه »...دهیم؟  چرا عملیاتی انجام نمی
خیلی ناراحت و عصبانی و تعدادي هم شاکی شدند  رجب

 خـود زنـد و   هایی اسـت کـه دارد مـی    که این چه حرف
غـافلگیر   رجباز حرف  که ، سرگرد... کند و  شیرینی می

فرمانـده  موجب افتخار مـن اسـت کـه    «: جواب داد شده بود

 چنین سربازهایی هستم، جا دارد تشکر کنم از سروان یادگـاري 
  »...که چنین سربازهایی دارد و 

  

  در میدان رزم با دشمن 1361فروردین  دوموصف شب 
بعد از خواندن نماز و دعاي وحـدت،   2/1/61شب 

 ی از شـب گذشـته بـود، یـک سـتون نیـرو      دو سه ساعت
د و یـک  آبـا  خرم 84متشکل از دو گردان سرباز از تیپ 

برادران جان بر کف بسـیجی   تیپ از نیروهاي مردمی از
براي بار  ، منسجم و متحد،)ع(و سپاهی تیپ امام حسین 

ه بودیم و برگشتیم، خیلی شب قبل نصف راه را رفت(دوم 
از زیـر قـرآن رد شـدیم و بـه     ) انرژي ما هم هدر رفت

هـاي   وقتـی از پشـت صـخره   . سمت جلو حرکت کـردیم 
خاکی سنگی وارد دشت شدیم، اولین چیزي کـه همگـی   
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کردیم، هواي خوش بهاري بود، با هـر   آن را احساس می
، عطر گل و گیـاه بهـاري   بردم مینفسی که در سینه فرو 

در بین راه اولـین گـروه دسـته    . کردم را حس میدشت 
، چسبیده یادگاري سروان جناب، پشت سر 3یک، گروهان 

من در دل تاریکی شب از میـان   و اکبري رمضان ،مسلمبه 
بـراي مـا   ي و شیارهاي آن به سمت مقصد ی وسیعدشت

براي فرماندهان از قبل، مشـخص و شناسـایی    نامعلوم و
  .رفتیم شده پیش می

بود و دید ما بسیار کم،  تاریک و ظلمانیشب بسیار 
اگـر  . دیدیم طوري که نفرات جلوي خود را به سختی می

افتـاد، تمـام    با نفرات جلویی کمی فاصـله مـی   فرديبین 
. کـرد  نفرات پشت سرش را از مسیر ستون منحرف مـی 

ها، بـالاي سـرمان    تارهدر میان تاریکی شب، گنبدي از س
ها، چنان مشـهود   درخشندگی تعدادي از آن. درخشید می

کنند و  و نزدیک بود که گویا ما را به مسیري هدایت می
  .یا در حال رسیدن و افتادن هستند

خدا را سپاس گفتم که در این روزهاي سرنوشت ساز، در 
با اراده و آزاده و جوانمرد کشورم هسـتم،  صف مردان با ایمان و 
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روند تا بـراي دفـاع از    هاي استوار می در صف مردانی که با گام
سرگرد به . ها و آرمان و دین و شرافت ملت خود بجنگند ارزش

، هرچند کیلومتر از سـر سـتون تـا    و سپاه اتفاق فرماندهان بسیج

آن شـب، راه رفتـه شـب    . کردند انتهاي ستون را بررسی می
با نزدیک شـدن بـه جـاده    . قبل را خیلی زود طی کردیم

که در تصرف دشمن  به اندیمشک جاده دهلران(آسفالته 
، صداي موتور چند خودرو زرهـی یـا نفربـر دشـمن     )بود

ها بـه تـپش    گیر شدیم، قلب همه ستون زمین. شنیده شد
افتاده بود، تمام وجودم را، هر چه که بود جمع کردم تـا  

نه بـه   مسعی کرد. در مقابله با دشمن متجاوز کم نیاورم
و  نبـرد و نـه چیـز دیگـري غیـر از       مرگ، نه به تـرس 

. فکر نکـنم  کردیم عملیاتی که هر لحظه باید شروعش می
ها از مقابـل مـا از میـان جـاده      دقایقی صبر کردیم تا آن

بعد خیلی سریع از عرض جاده آسـفالته رد  . عبور کردند
 اي بـا آسـفالت کـف جـاده     وقتی پایم چند ثانیـه . شدیم

تمــاس گرفــت و از آن رد شــدیم، ناخودآگــاه احســاس 
یروهاي خطوط مقدم دشمن عبور کـردیم  کردم از میان ن
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بعـد از عبـور از   . و به مواضع پشت خطوط نفوذ کـردیم 
  .، به سمت جلو پیش رفتیمجاده

ود که دشت صـاف را  از نیمه شب گذشته ب یساعت
دسته بهـداري  . هایی رسیدیم به تپه پشت سر گذاشتیم و

و امداد با تجهیزات خودشان آنجا متوقف شدند و ما بـه  
قرار شد تا پیدا کردن و رسیدن . راه خودمان ادامه دادیم

از آن بـه بعـد هرچـه    . به هدف، منتظر دسـتور بماننـد  
. کـردیم  رفتیم، وجود دشمن را بیشتر حس مـی  جلوتر می

صـورت دویـدن رفتـه    نزدیک به چهـار سـاعت راه بـه    
در فاصله خیلی نزدیک، از مقابل روي مـا، آتـش   . بودیم

دهنه چند توپ، افق را چون رعد و برقی روشـن کـرد و   
ها، گویا از دل زمین مقابـل   اي بعد غرش شلیک آن ثانیه

ها متوجه شدیم بـه اهـداف    با شلیک توپ. ما شنیده شد
 ،ت خـود ، زیرا فرماندهانمان در توجیهاایم هتر شد نزدیک

عبـور از میـان    بردنـد،  اي مـی  ا براي مأموریت ویـژه ما ر
  .خطوط دفاعی دشمن و به محاصره درآوردن قرارگاه آن



 ام خاطرات سربازي/  74

هـاي منـور متوجـه شـدیم      درپی گلوله با شلیک پی
  . است حساس شدهدشمن 

هاي رسام و  از هر طرف در فاصله خیلی دور، گلوله
فش چـون  هاي قرمز و سبز و بن کالیبرهاي تیربار با رنگ

شکافتند و به سمت مـا پـیش    شب را می ، سیاهیشهاب
به همین . افتادند آمدند و نرسیده به ما روي زمین می می

  .گیر شدیم ها زمین در میان تپهخاطر
از فاصله نه چندان دور، صـداي   ،از سمت راست ما

شد که موازي ستون مـا بـه    یک موتورسیکلت شنیده می
در پس صداي موتورسـیکلت  . کرد سمت جلو حرکت می

 دهقـان . کردند از بلندگو به زبان عربی چیزي را اعلام می

کلمات در پـس  » شی؟ چیزي متوجه می«: آهسته پرسید
گرفت  شد و موج می کوتاه و بلند میصداي موتورسیکلت 

بعضـی  . رسـید  پیچید و نامفهوم به گوش می و در باد می
: کـردم  آهسته تکرار می و شدم کلمات را کمی متوجه می

 رهرچـه جلـوت  ... ،  مناطق، یسار، ظاهر، نوم، جنود، ایرانی
هاي منور و تیرهاي رسام دشمن  رفتیم، به حلقه گلوله می
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تعدادي گلوله مستقیم به سـمت مـا   . شدیم تر می کنزدی
. کرد خورد و کمانه می هاي اطراف ما می آمد و به تپه می

رسید دشمن هنوز در شک و تردیـد اسـت و    به نظر می
  .خبر ندارد ما در دو قدمی واحدهاي او هستیم

شـدیم، زیـرا    گیر مـی  با شلیک هر گلوله منور زمین
آمدنـد و   سـر مـا فـرود مـی     هاي منور کاملاً بالاي گلوله

 ،رسـیدیم  مسـلم : آهسته گفتم. دندکر منطقه را روشن می
کـه بـار    همـین  ،با خاموش شدن منورها. سنگرها را ببین

م، خیز دیگـري برداشـتی  و  دیگر از جاي خود بلند شدیم
فاصله بسیار نزدیک  از شلیک رگبار یک تیربار از پهلو و

. از هـم گسسـت   را بـاره سـتون   به یک به صدا درآمد و
 هـدف  زد و بـی  نگهبان دشمن ما را دیده بود و فریاد می

) س(یــا زهــرا  اکبــر و بــا صــداي االله. کــرد شــلیک مــی
سـتون بـه   . رزمندگان اسـلام، منطقـه بـه لـرزه درآمـد     

ها، نفرات گروه  بچه. شد تقسیمهاي بیست سی نفره،  گروه
، مسلم: ند بار صدا زدمچ. زدند ها صدا می خود را بین تپه
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که بـه   نادربا . جواب داد مسلماز سمت راست ... ، رمضان
  ...م و یمن چسبیده بود به سمت صدا خیز برداشت

بینـی بـراي    متأسفانه از قبل هیچ هماهنگی و پـیش  
حتی قبل از عملیـات  . ه بودنشد ،وضعیتی که پیش آمده

اي به این موضوع نشده بود کـه در چنـین شـرایط     اشاره
کردند، تـا نفـرات    فرماندهان سعی می. چه کار باید کرد

ما دور و اطراف فرمانـده گروهـان   . ستون پراکنده نشوند
خودمان جمع شده بودیم و هنوز دو سه ساعت مانده بود 

  .به روشن شدن هوا که به هدف رسیده بودیم
رفـت،   و به روشنایی صبح میرکم  کمدر تاریکی که 

رفتـیم بـه سـنگرها و     به هر سمت که می ها در میان تپه
متجاوز دشمن . خوردیم ادوات و استحکامات دشمن برمی

هاي پشـتیبانی او بـه تصـرف     ها و یگان قرارگاه. غافلگیر شد
گونـه کـاري را    فرصـت هـیچ  نیروهاي ایرانی درآمده بـود،  

هـا هنـوز    توپ. داد نداشت و هیچ مقاومتی از خود نشان نمی
هـا   صداي جنـاب سـرگرد و فرمانـده بسـیجی    کردند،  شلیک می

دشمن متجاوز فکـرش را  ... و » ها برادرها به طرف توپ«شنیده شد، 
کرد، ما سرعت عمل و توانایی و قدرت و شهامت چنـین کـاري    نمی
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تعـدادي  . داشته باشیم،ها نفوذ کنیم وط دفاعی آنرا که به پشت خط
از درب  ،سـر  يهـا رو  ها سراسـیمه بـا لبـاس خـواب، دسـت      از آن

به هر . کردند آمدند و التماس می شرفته بتونی بیرون مییسنگرهاي پ
 .کـردیم  خـوردیم، از نارنجـک اسـتفاده مـی     سنگر مشکوکی بر مـی 

فرار کـرده   تعدادي دیگر قبل از رسیدن ما به سنگرهایشان،
همه به هیجان آمده بودیم و شروع کردیم به منفجر . بودند

با از بـین بـردن   . از دشمن به جا مانده بود هکردن ادواتی ک
برادرها دست نگـه  «: اولین توپ، صداي فرماندهان بلند شد

  ».ها استفاده خواهیم کرد دارید ما از آن
  

  و عقبه دشمن 202و تصرف ارتفاع  2/1/61توصیف روز 
دیدیم بـراي مـا    چه را که می با روشن شدن هوا، آن

جایی را کـه بـه   202هاي  غیر قابل تصور بود، در میان تپه
،  ل سنگرهاي روي قله در غربثتصرف درآورده بودیم، م

یا فقط توپخانه و قرارگاه و اردوگاه نبود، بلکه دشمن بـراي  
، شـهرك و پادگـان   و دشـت عبـاس   خود در عین خوش

 ــ وســیعی نظـامی دائمــی  شــهرکی بــا . وددرســت کـرده ب
و گـذاري شـده    نـام  و ریـزي  شـن  هاي کم عـرضِ  خیابان
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انبـار و  . سنگرهاي بزرگ بتونی که به خانه شباهت داشت
زاغــه مهمــات، انبــار بــرنج و آرد و دیگــر مــواد غــذایی، 

هـاي تلفـن، سـالن     باجـه رستنده تلفن سیار با هاي ف دستگاه
سالن غذاخوري، بانک و باجه دریافت پـول و   نمایش فیلم،

هــاي صــحرایی  حقــوق، تانکرهــاي آب و ســوخت، حمــام
همه استحکامات، حکایـت از   ، قرارگاهی با آن...پیشرفته و 

آن داشت که براي استفاده درازمدت و طولانی یـا شـاید   
  .شده بودهم براي همیشه تأسیس 

هـاي فرمانـدهی و    و قرارگـاه  202هاي  با تصرف تپه
طور آزاد شدن جاده  هاي دشمن، همین تدارکاتی و توپخانه

، خـوش  عـین ه عباس و پادگان زاد آسفالته و سه راهی امام
از موسیان تـا کرخـه و    ،نیروهاي دشمن در منطقهآرایش 

فرصــت مناســبی بــراي . شــوش، کــاملاً بــه هــم ریخــت
فرماندهان در قرارگاه فرماندهی ما پـیش آمـده بـود کـه     

مــا از دیــدن آن همــه . نداشــتندهــم حتــی انتظــارش را 
ی راه ـ استحکامات تصرف شده دشـمن و آزاد شـدن سـه   

بــه  جــاده اندیمشــک(ه عبــاس و جــاده آســفالته زاد امــام
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دانسـتیم در   ، به وجد آمده بودیم که حتـی نمـی  ) دهلران
  .چه کار باید کرد مرحله بعدي

  
  پاتک دشمن

وقتی به خـود  . با طلوع آفتاب، پاتک سنگین دشمن شروع شد
زرهـی و مکـانیزه دشـمن     هاي مورد هجوم یگان آمدیم از هر طرف
نیروها به صـورت  . سازمان واحد ما به هم ریخت. قرار گرفته بودیم
ارتشی، سپاهی، بسـیجی معلـوم   . ندهاي کوچک درآمد دسته و گروه

ها جدا شدیم، به  از تپه ،نبود با فرمانده، بی فرمانده، در دفاع پراکنده
دانستیم کجا و  تا ساعتی از روز نمی. عقب نشستیم عین خوشسمت 

کرد، اول مواضـع   دشمن سعی می .کدام سمت باید پدافند کنیم
هـاي   هـا و توپخانـه   خطوط دفاعی خودش را، قرارگـاه  پشت

ه و زاد ی امـام راه ـ طـور سـه   و همین 202خود را که در تپه 
از دست داده بـود پـس    خوش جاده آسفالته و پادگان عین

هاي اطراف پادگان هم، به جنگ تـن   درگیري در تپه. بگیرد
جـا نقطـه حسـاس منطقـه و      به تن کشـیده شـد، زیـرا آن   

سمت راست مـا   یعنی اگر دشمن از آن طرف،. عملیات بود
محور موسیان، از یک گردان دلاور بسیجی کـه مقاومـت   و 
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هـا در حـال    ها به ما که در سمت چـپ جلـو آن   جانانه آن
کرد، کار مـا تمـام    داد، عبور می واقعاً روحیه می ،نبرد بودیم

و دشـت   دشمن با پس گرفتن این مناطق عین خـوش . بود
نشــینی  توانســت از شکســت ســنگین و عقــب مــی عبــاس

نیروهایش در محور شـوش و دزفـول و کرخـه کـه مـورد      
  . حمله واحدهاي دیگر ما قرار گرفته بودند، جلوگیري کند

جلـوتر از همـه در   که دیدم  را می ، رجب202هاي  در تپه
جنگید، زیرا او هدفی جـز   غرید و می مقابله با دشمن متجاوز می
اولـین شـهید عملیـات و    بـالاخره هـم   جهاد و شهادت نداشت و 

هاي زیر شـعر نیسـت، بلکـه صـوت و      نوشته .دگردان ش ـ
بـه  میهن  به پیشگامان سپاه از دل سرودي است برآمده
  :کردمتقدیم  رجب ویژه همرزم شهیدم

  پیرو خط حسین بود، 
  میهن پیشگام سپاه

  برادر، زندگی جهاد است، : گفت می
  و معرفت یعنی رفتن به سوي کمال

  یعنی رسیدن به آدمیت
  شهادت یعنی و بهترین مرگ، 

  تا کتمان نشود حقیقت،
  خاك میهن فتاده بود دست دشمن 
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  »روز بدنامی بود روز ننگ«
  گر آزاد مرد هستی، غیرتت را نسپار به بند به چند

  نیست دگر وقت درنگ
  دست از جان باید شست

  مرد جنگ باید شد
  اش را دیدم سینه

  .شد گلولهل سیصد ئحا
  »ممد«دارت  دوست

  

بـر تعـداد   مرتـب  در تک و محاصره دشمن متوجه شدیم 
هـاي اطـراف مـا را     ها، تپه تانک. شود هاي دشمن اضافه می تانک
 من در کنار دهقان. کردند بودند و از هر سمت شلیک می گرفته

ولی  کردم، ها شلیک می گم به سمت تانکنبا تف و رمضان اکبري
از طـرف دیگـر   . آمدنـد  چنان پـیش مـی   ا همه آن. اثري نداشت
اي کـه بـا    ی را از داخل کیسهج هاي آرپی کردم، گلوله کمک می

هـا   بسـتم و بـه آن   آوردم و خرج مـی  یم درمیدکر خود حمل می
کـرد، ده   ها شلیک می یک گلوله به سمت تانک دهقان. دادم می

: گفـت  دهقـان . شد به سمت ما شلیک میاز سوي دشمن گلوله 

چنـد گلولـه تانـک و موشـک      .»محاصره شدیم محمدزاده«
 ،آراستهبه طرف سنگرهاي از طرف دشمن پشت سر هم 

پاتـک، سـازمان   اثـر  در . شـلیک شـد   پـور  یوسفو  ردائی
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بسـیجی و سـپاهی،    ،سـرباز . گردان از هـم پاشـیده شـد   
بیسـت   هاي ده روه و دستهبه گهمگی فرمانبر  فرمانده و

ی بـه انــدازه  یهـا، سـنگرها   در دل تپـه . نفـري درآمـدیم  
کـردیم و سـعی داشـتیم طـوري پاتـک       پناه حفر می جان

  . بشکنیمدرهم واحدهاي زرهی دشمن را 
با دو دست، پـایش را کـه از    آراسته، زد فریاد می انوش

گرفتـه   شده و سفیدي رگش بیرون زده بود،و آویزان ران قطع 
چـون کسـی کـه از کـوره      کمال. خواست بود و کمک می

، ردایـی  انوش. اي افتاده بود زغال بیرون آمده باشد، گوشه
خاك بیـرون   هاگویا از زیر خروار) کرگدن(قوي و پرزور 

خـورد و   تلـو تلـو مـی    ،شـد  آمده باشد، از زمین بلند می
را  )و الهیـاري  نظري( نادرو  مرتضیچند بار . افتاد دوباره می

. ها را دور کرده بود آنو صدا زدم، گویا موجی آمده بود 
برادرهاي بسیجی کمک کردند با بند پـوتین بـالاي ران   

  .را بستیم علی
و شهدا را  ها آسفالته دست ما بود، زخمیهنوز جاده 

دلداري دادیـم چیـزي    علـی کردند، به  به عقب تخلیه می
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تـا  . او را جـا نـذاریم   که خواست میما نیست، او فقط از 
هاي بهداري و امـداد،   بچه جاده آسفالته راه هم زیاد بود،

آراسته را که دیگر رمقی به تن نداشت، به سـمت جـاده   
جـان   پیکر بی ،با خواهش و التماس دهبردند، انوش در جا

جـاده شـهید شـده بـود،     به را که تا رسیدن  آراسـته  علی
پشت تویوتایی که تعدادي شهید و مجروح روي همدیگر 

شـان را  هر طور بود خود کمالاو و . قرار دادافتاده بودند 
و شـهدا   ینبـه محـل تخلیـه مجـروح     ،علـی پیکـر   همراه

سـلامتی روح و   ،همان مجروحیت و موج انفجار. رساندند
اي  را لحظـه  فردوس. ها گرفت را از آن انوش و کمالروان 

هاي بسیجی دیدم، در فاصله نه چنـدان   با چند تا از بچه
دور در سمت راست ما میان شیارها پناه گرفته بودنـد و  

چند بار با فریاد صدایش . کردند به سمت جلو شلیک می
ي دشـمن  هـا  تانک .، برگردین عقبفردوس، فردوس: زدم

پشت سر هم به هـر   بودند،ما را محاصره کرده  بدجوري
  .کردند رسیدند، شلیک می نفر و سنگري که می
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بـراي نجـات از    و دیگر امکان هیچ مقـاومتی نبـود  
در آن . نشینی نداشتیم محاصره یا اسارت راهی جز عقب

جنگ و گریز بود که متوجه شدیم یـک واحـد زرهـی از    
بـه  ) ول بـود کنم تیپ دزف میفکر (عباس  سمت امامزاده
جـاده   رويبـا زدن خـاکریزي    بعد هم  .کمک ما آمدند

در رزمنـدگان  مانده  باقی ،خودينیروهاي توسط آسفالته 
  .پشت آن جمع شدیم

  

  نالمبی مرحله دوم عملیات فتح
و  عـین خـوش  ن، در المبـی  فـتح در مرحله دوم عملیـات  

براي ما و فرماندهانمان، راهی جـز نبـرد و    دشت عباس
در نبردي نـابرابر، یـک   . کارزار و مقاومت وجود نداشت

پیشـرفته   طرف لشکر زرهی و واحدهاي پیاده و مکـانیزه 
دشـمن و طـرف دیگـر مـا نیروهـاي ارتشـی، ســپاهی و       

   .اندكهاي خالی و ادوات جنگی  ، با دستبسیجی ایران
  

  شهادت سرگرد نقدي
مهـر و   ي غرنده و توفنده در حلقـه  سرگرد را چون شیري

بـا ایمـان و بـا     قلابی،بت و احترام و عزت فرماندهان جوان انحم
هایش گوش  دیدم که با جان و دل به حرف و بسیج سپاه انگیزه
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برادرهـاي  «: گفت داد و می او به همه امید و روحیه می. دادند می
، نباید جاده آسفالته را از ...)و  به سردار شهید برادر خرازي(من 

دست بدهیم، راه تدارکات دشمن به تصرف ما درآمده، دشـمن  
نباید از آن طرف ما را دور بزند، کار دشمن تمام شـده، بـه هـر    

هایشـان را بگیـریم و تنگـه را     قیمتی که شده باید جلوي تانـک 
  » ....حفظ کنیم و 

 ،شـمن در مقابله با ماشین جنگـی د  ،در میدان نبرد
و  عین خـوش ها و نفربرها، از دو طرف  در محاصره تانک

ــب ــهابوغری ــارش گلول ــر ب ــاره ، زی ــوپ و خمپ و  هــاي ت
پیمـاي  اهـا هو  هـاي پیشـرفته روسـی و هجـوم ده     موشک

دشمن که به کمک نیروهاي خودشان آمده بودنـد و در  
سـرگرد را   .قرار داشتیمکردند، پایین پرواز میسطح بسیار 

و جناب سروان  اش سرباز هداوند چی و راننده سیم با بیکه دیدم 
یک ) ماشین تویوتا(اي که دم دست داشت  از تنها وسیله حیدري

یک تیربار روي آن . درست کرده بوددیدبانی و فرماندهی سیار 
در میـدان نبـرد   . خودش پشت تیربار نشسته بـود  و نصب کرده
ي برتـر . جنگیـد  کرد و هـم مـی   داد، هم فرماندهی می جولان می

  .سخره گرفته بودتجهیزات و امکانات دشمن را به 
شـد کـه کمـر دشـمن در      که باورمان نمی در حالی

منطقه شکسته شده است و کـارش تمـام اسـت، جنـاب     
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سرگرد با ماشین فرماندهی و دیدبانی سیار خودش از ما، 
و  خاکریز وسط جاده آسفالته جدا شـد از نیروهاي پشت 

رفت تا منطقه جلو را بررسی کند که ماشینش براي چندمین بار 
من قـرار گرفـت و خـودش و جنـاب     مورد اصابت موشـک دش ـ 

به درجه رفیع  و سرباز هداوند 1فرمانده گروهان سروان حیدري
  .شدند شهادت نایل

از مـا کـه سـربازان تحـت      ،با شهادت جناب سـرگرد 
هـم قطارهـایش از خـود     ي امرش بودیم گرفته تـا همـه  

مـا  (پـا عقـب نکشـیم     عهـد کـردیم   وزده شـدیم   خجالت

بازماندگان جنگ به خاطر داشته باشیم لیاقـت شـهادت را کـه    
قبـول   نداشتیم، لااقل صداقت و شهامت این را داشته باشیم کـه 

و لباسی، هر که   کنیم یاران شهید ما در هر سمت و رده و درجه
تـر بلکـه افضـل بودنـد، زیـرا       و هرچه بودند، نه تنها از ما شجاع

خـود را بـه    کهها در فرصتی بسیار کوتاه چنان متحول شدند  آن
کـه داغ  جایگـاهی  رسـاندند،  ) برگزیـده شـدن  (جایگاه بندگی 

  ).حسرت آن بر قلب ما ماند و بس
مـراد   جناب سرگرد شـاه تازه متوجه شدیم فرمانده ما 

چون ما سربازي بیش نبـود، امـا سـربازي دلیـر و      نقدي،
گفت، جانش را  ور که میشناس که همانط شجاع و وظیفه
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اش فدا کـرد و   در راه اقتدار و پایداري و ماندگاري میهن
تصور دشمن بدخو و حامیـان روبـاه صـفت و مـزدوران     

  .فروش را باطل کرد وطن
  آهنماي، من  اي دشمن ار تو سـنگ خاره

  جـان مـن فـداي خــاك پــاك میــهنم        
  

 جوان دیـدبان ما در بین نیروهاي پیاده، یک ستوان 
و کوچـک   اي بسیار ضعیف هثّجاندامی لاغر و با  ،داشتیم

دانم جـزء کـدام واحـد از رسـته      اما متفکر و نترس، نمی
توپخانه بود، کاش اسـم و نشـانی از آن افسـر شـجاع و     

داشتم، او در کنار و بین نیروهاي پیـاده بـا    به یاد متفکر
نما و  سیم و دوربین و قطب با بی(اندك خودش  تجهیزات
هـاي دقیـق    هـدایت آتـش  مهارت کامل و با ) یک نقشه

که (آتشبارهاي ما، روي اهداف و ادوات متحرك دشمن 
یک تنه به اندازه یک تیپ  )باشد ی هم میخیلی سختکار 

یک نقشه روي کاغذ در ابعاد . جنگید زرهی با دشمن می
زمین باز کرده بود و مـا   سانتیمتر جلویش روي 60×70

او . هـا دورش جمـع شـده بـودیم     تعداد زیـادي از بچـه  
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ها و آتشبارهاي سیار ما یک خط  زمان با ما با توپخانه هم
با مشاهده دشـمن و ادوات آن،  . پدافند درست کرده بود

با شـلیک  . داد داد و دستور آتش می با دوربینش گرا می
در یـک   اینکـه  رت شد و مهم دو سه گلوله، هدف ثبت می

دو سه فرکانس بـا آتشـبارهاي مـا در     وسیم  زمان با بی
 کش و که افسر توپخانه داشت با خط در حالی. تماس بود

کـرد، کمـی بـه     قلم، خطوطی را روي نقشه کم و زیاد می
در  ارقام ریاضـی  نقشه دقت کردم، جز خطوط هندسی و

ستوان وقتی که ادوات و نفـرات  . شد آن چیزي دیده نمی
نقشـه کـم و زیـاد     يدیـد، خطـوطی را رو   دشمن را مـی 

ما بـا دیـدن یـک دسـته     . داد کرد و دستور آتش می می
بـه سـمت    ی تنـگ ابوغریـب  راه تانک دشمن که از سه

سـتوان بـه محـض    . به او اطلاع دادیمرفتند  می امامزاده
دقیقـه، چنـان خـط آتـش      5کمتـر از  ها در  مشاهده آن

هـاي دشـمن    که تانـک  تنظیم کردها  روي آنرا کاتیوشا 
دیـدیم جنگیـدن    مـا مـی  . دانستند کدام سمت بروند نمی
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فقط با رزم و قدرت بدنی و زور نیسـت، بلکـه دانـش و    
  .ري داشته باشدتواند بر خیلی چیزها برت می  علم و فن،

  

  شکست دشمن در محور ما
روز دوم بود که کمر دشمن در محور ما کاملاً شکسـته  

منتظر بودیم تا دیگر نیروهاي مـا در محـور   . شده بود خردو 
اگـر اتحـاد و   . دشـمن بزننـد   ، تیر خلاص را بهشوش و فکه

دســتخوش  وحــدت انقــلاب اســلامی و ملــی مــردم ایــران
گرایــی،  اخــتلاف، نفــاق، تفرقــه، عقایــد انحصــارگرایی، فرقــه

جـات   هـا و احـزاب و دسـته    پرستی وخود محوري گروه بیگانه
وقـت جـرأت    گرفت، دشمن رژیم بعثی عـراق هـیچ   قرار نمی

حمله و یورش و تجاوز به مرزهاي میهن مـا را نداشـت، اگـر    
مـا انجـام    چه چنین جسارتی را با حمایت و دسیسه دشمنان

توانست با اتکـا بـه اتحـاد و وحـدت و      داد، ولی ارتش ما می
همــدلی اول انقــلاب مــردم ایــران، فقــط در یــک عملیــات، 

زیرا مـا   .ن، کار دشمن را یک سره کندالمبی عملیاتی چون فتح
جلــوتر از  هــاکیلومتر نالمبــی در مرحلـه ســوم عملیــات فـتح  

ي، سـمت دشـت   سـر  تا پل چـم  عین خوشسمت  خودمان،
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 ، تا آن سـمت رودخانـه و در سـمت فکـه    و ابوغریب عباس
. دیـدیم  ، اثري از دشمن نمیو چزابه کیلومترها جلوتر از چنانه

خطوط پدافندي ما بر حسب تعداد نیرو و انرژي و توانی کـه  
  .در ما مانده بود شکل گرفت
بــود، وقتــی بــه پاســگاه زبیــدات  در عملیــات محــرم

و  هاي جاده العماره شب، روشنایی چراغتاریکی رسیدیم، در 
جا یـادم   آن. شد از فاصله بسیار دور دیده می و بغداد بصره
ن در گوشه و کنار المبی قبل از شروع عملیات فتحوقتی آمد 

کردیم، چند بـار   سوال می سرگرد نقدياز اهداف عملیات از 
هـا،   بچـه «: را از زبـانش شـنیدم   جاده العمـاره  اسم پاسگاه و

مـان نـابود کنـیم و     هدف این است که دشمن را توي خاك
و  بعد، باید تا رسیدن به پاسگاه مرزي و گرفتن جاده العماره

  .»بجنگیم و پیشروي کنیم بصره
من یک سـرباز سـاده بـیش نبـودم، امـا بـا ایمـان و        

اي  ن فرمانـده المبـی  گویم، اگـر در عملیـات فـتح    اطمینان می
نیـرو و  ، در سـپاه  برادر خرازي در ارتش و سرگرد نقديچون 

 – راه بصـره افی در اختیار داشتند، گـرفتن شـاه  تجهیزات ک
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در منطقـه   که هیچ، بلکه دیگر ارتشی بـراي صـدام   العماره
متوجـه   المبـین  فـتح زیرا در عملیـات  . ماند جنوب باقی نمی

منطقه عملیـاتی را چـون    نقدي سرگرداي چون  شدم فرمانده
  .شناخت هاي روستا یا شهر خودش می کوچه کوچه و پس

روز نبرد، تعداد نفـرات مـا نصـف     بعد از دو شبانه
ها زخمـی   شد، بیشتر بچه شب سوم نزدیک می. شده بود

مانـده نفـرات در    بـاقی . و تعدادي دیگر هم شهید شدند
داخل سنگرهاي پشت خاکریز وسط جاده آسفالته دو یـا  

هاي ده متـر، پـانزده متـر از همـدیگر      سه نفره در فاصله
خواب و بیدار نشسته، گوش به زنـگ در انتظـار چیـزي    
بودیم که به پایان نزدیک بود، زیـرا از شـدت حمـلات    

در مقابـل مـا، تـا    . ساعات قبل دشمن کاسته شـده بـود  
. نبـود از نفرات دشمن هاي بسیار دور دیگر خبري  فاصله

ها بودند که هر نـیم سـاعت، سـه     پارههاي خم تنها گلوله
شـدند   روي طول و عرض خاکریز ما شلیک می ربع، روبه

به  .گرفتند زیادي از ما می دادند و تلفات و ما را آزار می
نظرم در بدترین شرایط یـک رزم قـرار گرفتـه بـودیم،     
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که دیگر توان و رمقـی در تـن نمانـده بـود تـا بـا        طوري
مسافت و خنثی کردن  یمودنپجابجایی مواضع خود، یا با 

کردنـد، خـود را از شـر گلولـه      هایی که شلیک می قبضه
ها که خیلـی راحـت از مـا زخمـی و شـهید هـم        خمپاره

، اه ـ خـوئینی و  دهقان و محمود رفیعی. گرفت نجات دهیم می
مورد اصابت جزء آخرین نفراتی بودند که پشت خاکریز 

  .قرار گرفتند ترکش خمپاره
کـه   همـین . ، کمپوتی باز کرده بـود، داد دسـتم  نـادر 

پشت سـر هـم روي    کشیدم، چند خمپاره برداشتم و سر 
خاکریز فرود آمدنـد، از روي خـاکریز، حجـم زیـادي از     

یکـی صـدا زد، کمـک، کمـک، از     . دود و خاك بلند شد
میان دود و گرد و خاك به طرف صدا دویدم، با شنیدن 
سوت خمپاره بعدي، خیز برداشتم و با سر تو خاکریز فرو 
رفتم، وقتی سرم را بلند کردم یک نفـر بغـل دسـتم بـه     

دمر و دو نفر در چند قدم جلـوتر پـاي خـاکریز     صورت
دستم را زیر کسی که نـزدیکم افتـاده بـود    . افتاده بودند

انداختم و آهسته برش گرداندم، خاك مرطوب به خون، 
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دانم با فریاد بود یا نالـه،   بر دست و آستینم چسبید، نمی
بسته بود، مثل کسی که ش ، ولی چشمانمحمودصدا زدم، 

از جـایم بلنـد شـدم و بـه زانـو      . ه باشدها خوابید ساعت
که خواستم زیر بغلش را بگیـرم و   کنارش نشستم، همین

و بر پهلویش  یدم یک دستش از بازو قطعبلندش کنم، د
هـاي بهـداري خیلـی سـریع بـا       بچـه . آویزان شده است

. تانـک پشـت خـاکریز رسـیدند     ي آمبولانس از آشـیانه 
پنـاه خودشـان پـاي     در بیـرون از جـان   دهقانو  اه خوئینی

توانست  به هوش بود، اما نمی دهقان. خاکریز افتاده بودند
. ترکش به پا و کمرش خورده بود. خودش را تکان بدهد

رمقی نداشت، از دهان و پشت و پهلویش خـون   اه خوئینی
نفرات بهداري خیلی سریع با آمبـولانس  . ي شده بودجار

خودشان که نزدیک خـاکریز داخـل یـک سـنگر تانـک      
و  دهقانو  رفیعیکمک کردیم . مستقر بودند، سر رسیدند

  .را پشت آمبولانس گذاشتیم اه خوئینی
 ، وقتـی نـادر و  مرتضـی برگشتم پیش  و خونیخاکی 

و  دهقــان: ماننــد، جــواب دادم ســؤال کردنــد زنــده مــی
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قوطی .  شهید شد محمـود شاید زنده بمانند، ولی  اه خوئینی
کمپوت تو خاك افتاده بود و آبش ریخته بود، یـک تکـه   
. گلابی را از داخل قوطی برداشتم و توي حلقم فـرو دادم 

  ...گرفت دشمن خیلی راحت داشت از ما تلفات می
هـا بـا یـک     پایان روز بود، ما متوجه شـدیم عراقـی  

 تن چند قبضـه خدمـه خمپـاره   شتدبیر خیلی ساده، با گما
هـا بـه طـول و عـرض      درپی آن و شلیک پی 60و  120

خاکریز ما، توانستند وانمود کنند که نیروي زیادي هنـوز  
ها با این کار توانستند فرصـت   آن. در مقابل ما قرار دارد

ایـن  وقتی متوجه . نشینی داشته باشند بیشتري براي عقب
شدیم، یگ گروه به سمت جلو، سـمتی کـه   اقدام دشمن 

شدند رفتیم، امـا از نفـرات عراقـی و     ها شلیک می مپارهخ
تعداد و ! ها رفته بودند آن. هاي خمپاره خبري نبود خدمه

 .زیادي گلوله با چند قبضه خمپاره جا مانده بود

  

  اي از عملیات محرم خاطره
د بـراي مـا در   اي شـده بـو   ها، تجربه این حقه عراقی
، بـا اتمـام مرحلـه اول    عملیات محرم عملیات بعدي یعنی



اي از عملیات محرم خاطره  /95  

ها  میان تپه سري پشت رودخانه چم که بود عملیات محرم
گیر شده  زمین شرایط مشابهیو ارتفاعات موازي جاده، در 

هـا   ها با خمپـاره  عراقی. و منتظر مرحله دوم عملیات بودیم
وجـب بـه    بـه کوبیـدن   ، شروع کردنـد 60آن هم از نوع 

دلاور شـهید سـرباز   مـن و   .وجب جایی که مستقر بـودیم 
در  در مرحلـه دوم عملیـات محـرم    کـه  شکی فرخ سیروس

 ،هاي دشـمن شـهید شـد    پاسگاه زبیدات در مقابله با تانک
 دادیـم،  پناه بودیم، وقتی جایمان را تغییر می داخل یک جان

بقیـه  . شـد  ها همراه با تغییر جاي ما عوض مـی  جاي گلوله
دادنـد کـه    کردند و قسم و آیه مـی  ها داد و فریاد می بچه

: گفتم سیروسمن آن روز به شوخی به ! ها نرویم سمت آن
جان، قطب نما همراهت هست؟ او فکر کـرد مـن    سیروس

خواهی چـه   می. نه، ندارم: چاره و تدبیري اندیشیدم، گفت
دي و  هیچی بـرادر، فکـر کـردم تـو گـرا مـی      : کار؟ گفتم

آن روز عملیـات  ! زننـد  هـا جـاي مـن و تـو را مـی      عراقی
 دقیـق  سـروان  جنـاب تور ، با دس ـآوردمن را به یاد المبی فتح

ی شلیک کـردیم و بعـد بـا    ج ، اول چند گلوله آرپیاحمدي
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حرکت یک گروه به سمت جلو، وانمود کـردیم کـه جـاي    
ها را پیدا کردیم و قصد تصرف آن را داریم  شلیک خمپاره
  .ها خیلی زود از سر ما کنده شد که شرّ خمپاره

  

  نالمبی ادامه خاطرات عملیات فتح
بعد از زدن خاکریز روي جاده  نالمبی در عملیات فتح

دیگر پیدایش نشد و آمـار و خبـري از او    فردوسآسفالته، 
. در زمـین فـرو رفـت    و آب شـد  فردوس. به دست نیامد

جایی  عملیات نزدیک به دو ماه، تمام آن حتی بعد از اتمام
و دور و  عـین خـوش  مثل که براي آخرین بار او را دیدم، 

را زیر و رو کردیم که شاید اثـري از   202هاي  اطراف تپه
با فرا رسیدن شب، مـن و  . پیدا کنیم، اما نتوانستیم فردوس
براي پوشش از سرماي شب، یک پتـو سـبز    مرتضیو  نادر

 هـا  کـه پلـک   همین. ن انداخته بودیمما رنگ عراقی را روي
کـه گـوش بـه     برد، در حالی رفت، خوابمان می روي هم می
شدم،  د می، من هر چند دقیقه یکبار از جایم بلنزنگ بودیم

آمـدم   و یا از سنگر بیرون می کردم نگاه میجلو خاکریز را 
هایی که بیدار پشت خـاکریز نشسـته بودنـد،     و پیش بچه
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و  مرتضـی گشتم جاي خـودم پـیش    رفتم و دوباره برمی می
ها  آن. برد که خیلی خسته بودند و خوابشان می الهیاري نادر

خواستند کمی بخوابم و یا چرتـی بـزنم، مـن در     از من می
یـا  شـود  که بـه مـا حملـه     چرت و بیداري و ترس از این
، بیداریـد؟  نـادر ، مرتضـی : زدم غافلگیر شویم، صدایشان می

کـه صدایشـان قطـع     نخوابید، با هم حـرف بزنیـد، همـین   
کردم بـا هـم حـرف     شد، من دوباره حرفم را تکرار می می

روز خواب مرا چنان ربوده  که بعد از دو شبانه تا این. بزنید
هـوا، چشـمانم را   شـدن  بود که بعد از دو ساعت با روشن 

و مکـانی   دانستم در چه زمـان  اي نمی چند ثانیه. باز کردم
حال بیـرون آمـدن از حالـت    کردم در  هستم، احساس می

 نـادر به هوشیاري هستم، وقتی بیدار شدم  هوشی و ورود بی
شنیدم کـه   ها را می کنارم نبودند، فقط صداي آن مرتضیو 

با هـم حـرف    و بیرون از سنگر پاي خاکریز نشسته بودند
  .زدند تا من داخل سنگر راحت استراحت کنم می

دشمن از پس گرفتن مواضع از دسـت   ،چهارمروز 
اش ناامید شده بود و از فشار دشمن بر روي مـا بـه    رفته
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انـدك  . کاسته شد فکه –خاطر شکست در محور شوش 
سـه روز نبـرد   بعـد از  نیروهاي مانده در پشت خـاکریز  

خــواب زیــر  ســخت و بــی امــان، خســته و کوفتــه و بــی
، هنـوز انتظـار رسـیدن نیـروي     و خمپارههاي توپ  گلوله

جنـاب سـرهنگ   کمکی که فرمانده تیپ . کمکی را داشتیم

از روز قبل در جنگ تن به تن با دشمن قولش را  بیرانوند
مقاومـت  «داده بـود،   جنـاب سـرگرد نقـدي   به فرمانده ما 

  .»کنید، نیروي کمکی در راه است
اي در کار نبـود، ولـی بعـد از     اگر چه نیروي کمکی

، جنـاب سـرگرد نقـدي   مـان   شهید شدن فرمانـده گـردان  
، بـه  و بسـیج  به اتفاق فرماندهان سـپاه  84فرمانده تیپ 

حضـور فرمانـدهان   . دیدن نیروهاي پشت خاکریز آمدند
همه مـا   ها با آن. ما را خیلی خوشحال کرد در خط مقدم،

ما از دیدن فرمانده تیـپ  . دست دادند و روبوسی کردند
در خــط مقــدم خیلــی  جنــاب ســرهنگ بیرانونــدخودمــان 

 نظـري  مرتضیآن روز سر و وضع من و . خوشحال شدیم
سر زانوهاي شلوارم پاره شده  خاکی و پیراهن من خونی و
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 الهیـاري اشاره بـه   با جناب سرهنگ خطاب به من و. بود
که لباس عراقی غنیمتی به تن داشت و کنار من ایستاده 

شما چرا لباست را مثـل ایـن سـرکار عـوض     : گفت ،بود
بینیـد، خـون    هایی کـه مـی   این لکه: نکردي؟ جواب دادم

اصـلاً   جنـاب سـرهنگ  . دوستان زخمی و شهید ما است
گوش نکرد چه جوابی دادم و اهمیت نداد من چی گفـتم،  

 ـ اول این. ولی واقعیت همان بود آمـد لبـاس    نمـی  مکه دل
و از طـرف  ) هـم نپوشـیدم   وقت هیچ(ها را بپوشم  عراقی

همرزمـان و دوسـتانم،   هم مربوط به هاي خون  دیگر، لکه
بـود کـه     و مسـلم  اه خوئینی، دهقان، رفیعی محمود، آراسته

 .بـود روي لباسـم ریختـه    شهید شدنشانهنگام زخمی و 
هاي فرسوده و پـاره خودشـان را    ها، لباس ولی بیشتر بچه

دو دوسـت لبــاس ســازمانی رنـگ و رو رفتــه شــلوار و   (
پیراهن بیشتر نداشتیم، یک دست که تن ما بـود، در دو  

بــا شــلوار، پیــراهن، ) ســه روز عملیــات پــاره شــده بــود
رکــت دســت نخــور  ــور و اوُِ ــوش، پولی ــد زیرپ ده و آکبن

هاي بسیار محکم و مرغوب  ها که از جنس و پارچه عراقی
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و در هر سنگر عراقی چنـد دسـت موجـود بـود، عـوض      
بـا هـزار خـواهش و     مرتضـی نظـري  مـن و  . کرده بودنـد 

را که با داشتن رنگ پوسـت تیـره و    الهیاري نادرالتماس، 
هـا درآمـده    پوشیدن لباس عراقی، کاملاً به شکل عراقـی 

لااقل بلوزش را عوض کند و حرف  ، راضی کردیم کهبود
: گفـت  را به یادش آوردیم که قبل از عملیـات مـی   انوش

  .»کشن ها می ، تو را اشتباهی جاي عراقینادر«
ها و سنگرها و  جز آثار به جا مانده جنازه ،روز پنجم

شده دشمن، خبري از تحرکـات و نفـرات    منهدمادوات 
دشمن نبود، منطقه عملیاتی را سـکوت فـرا گرفتـه بـود،     

اي، دستور  گویا اصلاً نه نبردي بود و نه جنگی و نه حمله
آمد به سمت جلـو حرکـت کنـیم، بـه دسـتور فرمانـده       

 هاي موازي تنگ ابوغریـب  تا تپه عین خوش، در گروهان
هاي  روي تپه یادگاري سروان جناببه دستور  جلو رفتیم و

در مقابل ما هیچ اثـري از   شنی پدافند کردیم در حالیکه
  ...دشمن نبود و 
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ن، در المبـی  ، در عملیـات فـتح  1361سـال  در آغاز 
و  ، دشـت عبـاس  202هـاي   ، در تپهکرخه و فکه شوش،

، در پشت خـاکریز جـاده آسـفالته، فرزنـدان     عین خوش
، ...اري و خفـت و  زمین نـه در شـعار و خـو    واقعی ایران

اي پایدار و نبردي جاویدان، با خون خود  بلکه در حماسه
  :این سرود را نوشتند

  اي خـــاکـت سـرچــشمه هـــنر      اي ایــران اي مـــرز پـــرگــهر
   پـایــنده مـانــی تــو جــــاودان    دور از تــــو انــــدیشه بــــدان 

   جـان من فـداي خـاك پـاك میـهنم    اي من آهنم  اي دشمن ار تو سنگ خاره
   ام دور از تـــو نیــست انـــدیـشه     ام مــــهر تــو شـد چــون پیــشه

   پـــاینده باد خـــاك ایــران مـــا     در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
  تدشتـت بهتــر از زر اسـخـــاك      سنـگ کــوهت در و گـوهــر اسـت
  بـر گـو بی مهـــر تو چــون کـنم      مهـــرت از دل کـی بـــرون کنـم
   نــور ایــزدي همیشه راهنماي ماست     تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
   ام دور از تـــو نیــست انـــدیـشه     ام مــــهر تــو شـد چــون پیــشه

   پـــاینده باد خـــاك ایــران مـــا     این جان ما در راه تو کی ارزشی دارد
   روشـــن از تـــو ســرنوشت مــن     ایـــران اي خــرمّ بــهشت مــــن
  جــز مهــــرت در دل نپــرورم      گـــر آتـــش بــارد بـه پیـــکرم
   مهــر اگـر بـرون رود تـهی شود دلم     از آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم
   ام دور از تـــو نیــست انـــدیـشه     ام مــــهر تــو شـد چــون پیــشه

   پـــاینده باد خـــاك ایــران مـــا     در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
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  پیشنهاد
متأسفانه در طی دو سال اول جنـگ، شـاید هـم در     
سمعی و بصري  سال جنگ، در ارتش رکن یا گروه 8 طول

در واحدهاي عملیاتی سه گانه ارتش وجود نداشت، تـا بـا   
مصاحبه یا گرفتن فیلم یا عکس از دیدگاه،افکار، شخصیت، 

هـاي   هـا و رشـادت   حضور، تلاش، ابتکار، زحمات، دلاوري
، اسناد فرماندهان و سربازان ارتش جمهوري اسلامی ایران

. آوري کننـد  و آمار و اطلاعات زنده و گویا را ثبت و جمع
اسنادي که گواه پایداري و اهمیت و ارزش بیشتر سـازمان  

در گذشته نه تنها چنین کـاري  . و نهاد ملی و مردمی باشد
شاید به دلایل جلوگیري از درز اخبار و اطلاعات محرمانه 

رفـت، بعـد از   انجـام نگ ... جنگی یا بهتر بگـویم مشـغله و   
کنم براي حفظ اندك سوابق و اسناد بـه   مینجنگ هم فکر 

ظـر  نبـه  . جا مانده از جنگ در ارتش فکـري شـده باشـد   
رسد در تغییر و تحـولات و جابجـایی واحـدها، سـوابق      می

که وقتی از  طوري. زیاد و با ارزشی از بین رفت و امحا شد
 ،خرم آباد با مکاتبه و ارائه مـدرك  84واحد مربوطه تیپ 
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 21حضور در جبهه را نمـودم، از   سوابق درخواست گواهی
ماه را تأیید و براي اینجانـب   15ماه حضور در جبهه، فقط 

و علـت  وقتی با واحد مربوطه تماس گرفتم . ارسال کردند
هیچ بایگـانی و   139، اظهار نمودند، از گردان را جویا شدم

جا وجود ندارد و چنـد مـاه را هـم صـرف      اي در آن سابقه
دادن مدارك و اطلاعات کامل از دوران حضور در منطقه 

گــواهی کــه . عملیــاتی و آشــنایی فرمانــدهان صــادر شــد
هاي دولتی  در مشاغل و سازمان متأسفانه براي ما سربازان

  .هیچ ارزش و مزایایی ندارد
مســئولان مربوطــه در ارتــش شــود،  پیشــنهاد مــی

اي، شرایطی را مهیا  نامه ، طی آئینجمهوري اسلامی ایران
نامـه از   گانه ارتش بتوانند با بخـش  کنند که نیروهاي سه

هاي دولتی بخواهند بـه صـورت    خانه ها و وزارت سازمان
فراخوان، فرماندهان شاغل و بازنشسته و سربازان دوران 

 ـ جنگ و علاقه د بـه خـاطرات جنـگ و جبهـه را بـه      من
اي، از اول جنـگ تـا پایـان آن، در سـطح      صورت مرحله
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شان دعوت  ها به واحد عملیاتی ها و گردان لشکرها و تیپ
  :کنند و امکاناتی فراهم کنند تا

از منـاطق عملیـاتی    يو بازدیـد تجدید خاطره  - 1
 .ها و سربازان و فرماندهان شود یگان

ــربازان شـ ـ  - 2 ــدهان و س ــرزم و از فرمان هید و هم
 .شودتجلیل  آنانهاي  خانواده

ها و مراسم و ایامی چون روز ارتش و  در جشن - 3
از طرف پادگـان و یگـان مربوطـه از کهنـه     ... 

براي اجـراي موضـوعات   سربازان و فرماندهان 
بـه  در ایـن صـورت   . وت به عمل آیدعدفوق 

یقین اسناد و سوابق و آثار گرانقدر و با ارزشـی  
 یارتش و روزهاي تنگ و سـخت  مرداندلیر از 

که با گذشت زمان، پنهان و مفقود شده اسـت،  
 .به دست خواهد آمد

در پایان تقاضا دارم، اگر امکـان دارد جهـت دیـدار و    
ملاقات با فرمانـدهان گروهـانم جنـاب سـروان حمیدرضـا      
یادگاري و جنـاب سـروان حمیـد دقیـق احمـدي، سـتوان       

راي مـن ارسـال کنیـد    کرمی، آدرس و یا شماره تلفنی ب شاه
جا دارد یاد بیاورم، تـک تـک سـربازان گروهـان     . متشکرم
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هــا  کــه بــا آن 139ســوم و دیگــر دوســتانم را در گــردان 
ها در قلبم نوشته شده  قطار بودم، اسم همه آن همدوره و هم

ها همیشه با یادشان بودم و از  است، زیرا با دیدن اسامی آن
 ـ    خداوند بـراي آن  د آرزوي سـلامتی و  هـا کـه زنـده ماندن

هایی که شهید شـدند حرمـت و یـاد     سعادت طلبیدم و آن
  .هایشان پاس داشتم ها را با اطاعت از خوبی آن

همچنین همکاري خودم را جهت معرفی و شـناخت  
آبـاد   خـرم  84و تیپ بیشتر همرزمان شهیدم در گردان 

 1.دارم اعلام می
     به گــیتی نمانده اسـت کــسی را وفـــا

   ها گـشت سپــر جفـــا روان و زبـان  
     تــرا اي بــــرادر تــن آبـــاد بـــاد

   دل مــام ایـــران ز تو شـاد بـــاد  
  

  با کمال تشکر
  زاده فرضعلی محمد        

  آباد خرم 84تیپ مستقل  139جمعی گروهان سوم گردان  

                                                 
فرمایند، نویسنده خاطرات خود را  همانطور که خوانندگان محترم ملاحظه می. 1

که  مکتوب نموده است، در حالی - 1361فروردین  –المبین  تا پایان عملیات فتح
ادامه خدمت داشته و در عملیات محرم نیز شرکت نموده  1361ایشان تا اسفند 

با توجه به پرسشنامه معاونت احتیاط نزاجا، فقط به درج بخشی از . است
آرزو داریم که به یاري خداوند، . خاطرات خود تا این مرحله اقدام نموده است

نزدیک بتوانند خاطرات کامل خود را از دو سال خدمت سربازي تنظیم  در آینده
 .و به هموطنان عزیز ارائه دهند
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  اسامی تعدادي از همرزمان

 139در گروهان سوم گردان اسامی همرزمان عزیزم 
  خرم آباد 84تیپ 

سرباز شهید محمدتقی  -سرباز شهید رضا داودي
 - سرباز شهید مفقودالاثر فردوس آقابابایی - نسب متقی

سرباز  - سرباز شهید بختیار نوري -هداوند....سرباز شهید
سرباز  -سرباز شهید محمود رفیعی -شهید رجب رزمی
سرباز  -د خمیریانسرباز شهی -کیش شهید سیروس فرخ
سرباز  - دوز پوستین....سرباز شهید - شهید علی آراسته

سرباز جانباز  -ها خوئینی....سرباز جانباز -دهقان.... جانباز
  .سرباز جانباز گنجعلی برزگر -امیر تاج آبادي

سرباز  - سرباز سیاوش بلوري - سرباز حسن حبیب پور
ماعیلی اس....سرباز - سرباز سید علی حسینی - ....داریوش

 - پرویز خلیقی - ....سرباز مسلم - دماغ گل....سرباز - آملی
سرباز غلامرضا  - سرباز امجد نیک نام - سرباز بهزاد فتوحی

سرباز موسی  - بیک.... سرباز - تاجی.... سرباز - بهرامی نژاد
مهري ....سرباز - زلفی....سرباز - سرباز علی شیري - مهرآور
سرباز برادران  - اسیعب....سرباز - بارمال....سرباز - بهشري

سرباز  - ....سرباز باشام - سرباز مرتضی محمدي - نوعی قلعه
 - سرباز یعقوب باقري - سرباز ایوب باقري - حیدر پیرهادي

 - زاده سرباز علی فتحی - نوبري....سرباز - میر شهاب حسینی
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 - االله رمضانی قدرت 56سرباز - فض االله رسولی 56سرباز
 - ب شعبانیطی 56سرباز - فراهانی.... 56سرباز
سرباز داود  - سرباز اورجعلی رمضانی - کفاش...سرباز
 - ....سرباز جمال - ....سرباز بهمن - آقازاده....سرباز - نفیسی

سرباز  - شیري....علی - وردي حق....سرباز - مسعود خوشنامی
 - سرباز موسی گرایدي - مرادي....سرباز - اکبر مجردي

 - یز خلیقیسرباز پرو - ....سرباز سلیمان - تاجی.... سرباز
سرباز انوش  - سرباز نادر الهیاري - پور سرباز کمال یوسف

رمضان  - پور سرباز رجب نیک - سرباز نادر رمضانی - ردایی
 - سرباز رمضان کیالوندي - سرباز هادي مومنی - اکبري

 - سرباز احمد جعفررودي - سرباز علیرضا رمضانی
 سرباز - نوروزي....سرباز - متولی....سرباز - کمالی....سرباز

 - سرابز حمید معروفی - شیرویه.... سرباز - علی مازندرانی
سرباز  - آبادي داد دولت سرباز االله - سرباز ابراهیم رضایی

سرباز حسن  - سرباز داود فرجی - سید ضیا سادات حسینی
 - سرباز عزیز موگونی - سرباز محمد مشیري - وزیري

سرباز سید  - سرباز اصغر گنگرانی - سرباز محمد ساجدي
 - ارجمندي....سرباز - سرباز عبداالله بلخاري - میمجتبی هاش

سرباز  - سرباز جواد فکري - چوپانی....سرباز - نعمتی....سرباز
سرباز  - سرباز حیدرزاده - سرباز علی صفري - علی شجره

  .مهدي مولائی
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  تصاویر

  
  

  
  محمد زاده، هنگام تمرین و مانور به سمت نودشه
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  74, 64, 23, ایرانی

, 84, 15, 12, 11, 9, 6, یرانا
89 ,101 ,102 ,103  

  78, 72, اندیمشک 
  

, 60, سـرباز  رمضـان؛ : اکبري
62 ,64 ,65 ,71 ,81  
  91, 90, عراق شهر: العماره

, 97, 57 ,سرباز نادر؛: الهیاري
99 ,100  

, 84, 79, 78, عباس زاده امام
88  
  66, سرباز: پور قلی ایمان

  

  آ
, 66, سـرباز  فردوس؛: آقابابایی
83 ,96  
  67, سرباز: آقازاده
  67, 63, زبان ترك: آذري
 علـی؛  ;15, سـرتیپ : آراسته

  99, 83, 81, 57, سرباز
  95, 81, 64, 7 جی آرپی

  31, روستا: آلاشت
  43, مخصوص يها آموزش

  ب
  66, 27, سرباز: باقري

  18, 17, سرهنگ: بخشنده
  60, سرباز: برزگر
  98, 84, 26, بسیج
  90, عراق شهر: بصره
  90, بغداد
  29, بلوچ
  63, انزلی بندر

  98, 21, سرهنگ: بیرانوند
  43, کرمانشاه: ستونیب



 ام خاطرات سربازي/  118

  پ
  17, دختر چهل پادگان
, کرمانشاه: آباد یحاج پادگان
43  
  79, 78, خوش عین پادگان

  43, 42, 27, 20, شهر: پاوه
  89, سري چم پل
  53, لرستان: دختر پل

  68, 67, سرباز: پیرهادي
  26, کرد مسلمان پیشمرگان

  ت
  67, 27, نروي تپه

ــه ــاي تپ , 78, 21, 9, 202 ه
79 ,80 ,96 ,101  
  85, 27, خودرو: تویوتا
  70, )ع( حسین امام تیپ

ــپ ــاده تیـ ــتقل پیـ  84 مسـ
ــرم ــاد خ , 98, 70, 22, آب
102  

  چ
  90, مرزي منطقه: چزابه
  95, رودخانه: سري چم

  90, منطقه: چنانه

  ح
  60, 59, 58, سرباز: حامدي

, 31, سرباز حسن؛: پور بیحب
38  

ــنوند ــرگروهبان: حس , 23, س
43 ,49  

, سـرباز  میرشـهاب؛ : حسـینی 
66  

  53, دختر پل: هینیحس
  67, سرباز: وردي حق

, 85, شـهید  سروان،: حیدري
86  

  خ
, 85, شـهید  حسـین، : خرازي
90  

, 48, 43, 20, شهر: آباد خرم
54 ,70  

, 37, 35, 33, 28, خمپــــاره
62 ,85 ,92 ,94 ,98  

  67, سرباز: خوشنامی
, 93, 92, سـرباز : هـا  خـوئینی 
94 ,99  
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  د
  38, سرباز رضا؛: داودي
, 21, 1, منطقـه : عباس دشت

54 ,77 ,80 ,84 ,90 ,
101  
ــق , 20, ســروان: احمــدي دقی
23 ,95  
, 81, 74, 65, سـرباز : دهقان
93 ,99  
  79, 72, 54, شهر: دهلران

  ر
, 66, 65, شهید سرباز،: رجب

67 ,68 ,69 ,70 ,80  
, 82, 57, سرباز انوش؛: ردائی

83 ,100  
, 65, 27, 56 سـرباز : رسولی
66 ,67  
, 57, سـرباز  محمـود؛ : رفیعی

92 ,93 ,99  
  60, سرباز علیرضا؛: رمضانپور

 ;66, اروجعلـــی: رمضـــانی
ــدرت ــرباز االله؛ ق  ;65, س

  64, 60, سرباز نادر؛

  ز
  27, سرباز: زلفی

  س
, انقـلاب  پاسداران سپاه: سپاه

26 ,27 ,41 ,80 ,84 ,
90 ,98  
  34, 20, سروان: پناه سلطان

  19, 18, استوار: سلیمانی
, 78, عبـاس  امامزاده راهی سه

79 ,88  
  44, 32, 31, شهر: سوادکوه

  ش
, 21, 20, سـتوان : کرمـی  شاه

23  
, 56 ســرباز طیــب؛: شــعبانی
65 ,67  
  26, سرباز: شیرویه
  84, 27, سرباز: شیري

  ص
  91, 49, حسین صدام
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  ط
  26, عراق شهر: طویله

  ع
 قله تصرف پشتیبانی عملیات

  24, شمشی
ــات ــتیبانی عملی ــر پش  والفج

  24, مقدماتی
, 24, 9, 1, المبین فتح عملیات
84 ,89 ,90 ,95 ,96 ,

101  
, 90, 24, 20, محـرم  عملیات
94 ,95  

ــعمل ــد اتی ــول محم  االله رس
  49, )ص(
, 77, 21, منطقـه : خـوش  عین

78 ,79 ,80 ,84 ,85 ,
89 ,96 ,100 ,101  

  ف
  64, علی: زاده فتحی
, سـرباز  سـیروس؛ : کیش فرخ

95  
  23, گروهبان: فریدونی

ــه ــه: فک ــرزي نقط , 90, 89, م
98 ,101  

  ق
  26, زهرا کاوه قله
  30, 26, ملندو قله

  ك
  21, سرهنگ: کلانتري

  60, سرباز: کمالوندي

  ك
  54, 46, 42, کردستان
  52, 51, 43, کرمانشاه

  49, 40, 33, ستوان: یمیکر

  گ
, 21, 20, 9, ادهیپ139 گردان
26 ,42 ,54 ,103  

, 68, 26, 20, ســوم گروهــان
69  
  46, شهر: گنبد
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  ل
  52, لرستان

  31, سرباز: ییلایل

  م
  63, 44, مازندران

ــی ــد: نســب متق ــ محم  ،یتق
  26, دیشه

  67, 27, سرباز: مجردي
, سـرباز  ؛یفرضـعل : محمدزاده

1 ,2 ,10 ,14 ,15 ,60 ,
81  
  67, 18, سرباز: مرادي
, 71, 65, 64, ســرباز: مســلم
75 ,76 ,99  

  37, سرباز ؛يمهد: ییمولا

  ن
  35, 33, نارنجک
  21, سرگرد ؛یعل: نشاطی
, 6, ســرباز ؛یمرتضــ: نظــري
58 ,98 ,100  

 ســرگرد، مــراد؛ شــاه: ينقــد
  51, 50, 44, 42, دیشه
, 27, 26, 20, 1, شهر: نوسود
33 ,41 ,43 ,61 ,67 ,
68 ,69  

  42, ژهیو يروهاین
  60, سرباز: پور نیک

  ـه
  21, سرهنگ: هاشمیان
, 85, دیشــه ســرباز؛: هداونـد 
86  
  44, 26, شهر: همدان

  ي
, سـروان  حمیدرضا؛: یادگاري
20 ,23 ,59 ,60 ,64 ,
66 ,69 ,71 ,100  

, 57, سرباز کمال؛: پور وسفی
58 ,67 ,80 ,82 ,83  
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Khaterat-e  Sarbazi-am 
 

Farzali Mohammad zadeh 
 
 
 

War Cognizance Committee Of 
Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi 
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